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)(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وزی قلم
 021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



آزمون آورندگان پديد
طراحان به ترتيب حروف الفبا

عمومي

نام طراحاننام درس

فارسي
مقدم، مريم شميراني، محسن فدايي، محمـدجواد قورچيـان، كـاظم كـاظمي، محسن اصغري، حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داود تالشي، ابراهيم رضايي

الهام محمدي، مرتضي منشاري، حسن وسكري
خواه ، الهه مسيحسيدمحمدعلي مرتضويز صدر، پيمان كشاورمجيد فاتحي، نژاد،  ابراهيم غلامينويد امساكي، درويشعلي ابراهيمي، زبان قرآنعربي 

كبير، سيداحسان هندي خاني، مرتضي محسني بقا، علي فضلي محمد آقاصالح، محمد رضاييدين و زندگي

انگليسيزبان 
+ سـؤالاتروش، حميـد مهـديان   نـژاد، عقيـل محمـدي    ناصر ابوالحسني، حسن روحي، ميرحسين زاهدي، علي شكوهي، علي عاشوري، ساسـان عزيـزي  

برگزيده از كتاب زرد عمومي دهم و يازدهم انساني

اختصاصي

نام طراحاننام درس

و آمار رياضي
علـي شـهرابي،حميدرضا سجودي، امير زراندوز، نيكو دكامين، كورش داودي، جويا،  ميثم بهراميمحمد بحيرايي، حسين اسفيني، 

نظم نسترن صمدي، رحيم مشتاق
اي عربي جامع كنكور انساني برگزيده از كتاب آبي پيمانه  آزمون شاهد (گواه) - ) 3رياضي و آمار (

نسرين جعفري، سارا شريفي، مهسا عفتي، فاطمه فهيمياناقتصاد

علوم و فنون ادبي
،نـژاد  طباطبـايي وحيـد رضـازاده، سـيدجمال    پرست،  سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، سعيد جعفري، نسرين حق

نيا كاظم كاظمي، حميد محدثي، اعظم نوري ،نژاد، محسن فدايي ، فرهاد علينژاد طباطباييسادات  عارفه
اي علوم و فنون ادبي جامع كنكور انساني برگزيده از كتاب آبي پيمانه  آزمون شاهد (گواه) - )2( علوم و فنون ادبي

سيدمحمدعلي مرتضويق محسني، درويشعلي ابراهيمي، فرشته كياني، رضا معصومي، محمدصاد  زبان قرآنعربي 
سليمي، محمدابراهيم مازني، حامد مغربي پارسا حبيبي، طاهره كريميآزيتا بيدقي، مبيناسادات تاجيك،   شناسي جامعه
نژاد فرهاد قاسمينيما جواهري،  مجيد پيرحسينلو،  منطق ه و فلسف

و فلسفة پايه كنكور انساني اي منطق برگزيده از كتاب آبي پيمانه  آزمون شاهد (گواه) - منطق
نژاد مهسا عفتي، فرهاد علي نصيبه كلانتري،مبيناسادات تاجيك، شناسي روان

گزينشگران و ويراستاران
ويراستارانمسئول درسگزينشگرنام درس
  مريم شميراني، مرتضي منشاري، حسن وسكري  محمدجواد قورچيان الهام محمديفارسي

سيد محمدعلي مرتضويدرويشعلي ابراهيمي،  نويد امساكي مساكينويد اقرآن زبان عربي
سيداحسان هنديسكينه گلشني،  بقامحمد رضايي بقا، محمد رضاييمحمد ابراهيم مازنيدين و زندگي

  اله استيري، فريبا توكلي رحمت آناهيتا اصغري آناهيتا اصغريانگليسيزبان 
مهسا عفتيمهدي ملارمضاني، فروشان، ايمان چيني محمد بحيرايي محمد بحيراييو آمار رياضي

  سارا شريفي فاطمه فهيميان فاطمه فهيمياناقتصاد
مرتضي منشارينژاد حميد محدثي، فرهاد علينژادحميد محدثي، فرهاد عليعلوم و فنون ادبي
  درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي سيد محمدعلي مرتضويعربي زبان قرآن

  محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيارغوان عبدالملكيشناسي جامعه
  نژاد فرهاد علي نيما جواهري نيما جواهريمنطق ه و فلسف

  نژاد فرهاد علي مهسا عفتي مهسا عفتيشناسي روان

گروه فني و توليد
)عمومي( الهام محمدي ،)اختصاصي( سيد محمدعلي مرتضويمدير گروه

، معصومه شاعري (عمومي)را داميار (اختصاصي)زهمسئول دفترچه
ليلا ايزدي (عمومي)، زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه:   نسب، رسولي فاطمهمدير: گروه مستندسازي

(عمومي) زهرا تاجيك ،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آرا و صفحه چين حروف
سوران نعيميناظر چاپ



نامةنامة  پاسخپاسخ
دروس سال يازدهمدروس سال يازدهم
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)الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

گري، شفاعت/ ب) نفير: صداي بلند، فرياد الف) پايمردي: خواهشگري، ميانجي

  )نامه واژه، لغت، 2فارسي ( 

 ----------------------------------------------

)محمدجواد قورچيان(»4«گزينة  - 2

هاي ديگر تشريح گزينه

غازي ←قاضي »: 1«گزينة 

غو ←  قو»: 2«گزينة 

  )تركيبي، املا، 2فارسي ( ربقُ ←غرب  »: 3«گزينة 

 ----------------------------------------------

)محسن اصغري(  »2«گزينة  - 3

چشمة روشن اثر غلامحسين يوسفي (نقد كاوة دادخواه از اين كتاب انتخاب شده است.)

عبدود بخشي از ايـن بن حملة حيدري اثر باذل مشهدي (نبرد حضرت علي (ع) با عمرو

كتاب است.)

وامع الروايات اثر محمـد عـوفي (مـتن مهمـان ناخوانـده از ايـن اثـرلجوامع الحكايات و 

برگزيده شده است.)

د خوافي (لطايف الطوايف اثر فخرالدين علي صفي است.)جروضة خلد اثر م

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 2فارسي ( 

 --------------------------------- -------------

)شيراز -  محسن فدايي(  »2«گزينة  - 4

است. »تشخيص«فاقد بيت اضافة تشبيهي است. » عنقاي روح«
هاي ديگر تشريح گزينه

»سـاز «بـا  » نغمـه «در مصراع اول ايهام تناسب دارد؛ زيرا در معناي » پرده»: «1«گزينة 

جناس تام» پرده و پرده«تناسب دارد. 

جناس» ما و شما/ « شده است. تشبيه» كحل بينش خاك آستان به«»: 3«گزينة 

/ »تـرك كـردن  «كنايـه از  » دسـت شسـتن  «، »ريـا «كنايـه از  » دو رنگي«»: 4«گزينة 

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي (   دار بودن قطره: استعاره آيينه

 ----------------------------------------------

)داود تالشي(»1«گزينة  - 5

واژة (از + اين = زين) است. 2مخفف » زين»: «1«گزينة 
هاي ديگر تشريح گزينه

سپر ماشين) –(وسيلة دفاعي  سپر»: 2«گزينة 

اي در آشپزخانه) وسيله – يخچال (كوه يخي»: 3«گزينة 

نام ماشين) –پيكان (نوك نيزه يا تير »: 4«گزينة 

  )106 صفحة، دستور ،2فارسي ( 

)سبزوار - حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  - 6

مرتب شدة مصراع دوم:
.تو را براي من آرد بويار، حاس نسيممگر كه 

مفعول        نهاد    

)تركيبي، دستور، 2فارسي (

----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »3«گزينة  - 7

رزشـمندكنـد و آن را ا  در بيت صورت سؤال شاعر به اصالت و نژاد خـود افتخـار مـي   
اهميت بودن اصل و نسَب و اهميت داشتن ارزش بي«داند، مفهوم مقابل آن يعني  مي

مطرح شده است.» 3«در بيت گزينة » وجود انسان
هاي ديگر تشريح گزينه

توصيه به نيكوكاري»: 1«گزينة 
شكوة شاعر از خوارشدن اهل هنر و عالمان»: 2«گزينة 
.است  ده است كه فضل و هنر را از پدر به ارث بردهدر ستايش ممدوح بيان ش»: 4«گزينة 

  )117 صفحة، مفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 8

دورتوصـيه بـه احتيـاط و    »: 3«مفهوم مشترك عبارت صورت سـؤال و بيـت گزينـة    
انديشي در كارها

هاي ديگر تشريح گزينه
انسان دورانديش آرامش ندارد.»: 1«گزينة 
فرجام هر كاري از ابتدا معلوم است.»: 2«گزينة 
انسان دانايي كه از ناپايداري عمر آگاه است، از ابتدا خـود را بـراي سـفر»: 4«گزينة 

كند. اخروي آماده مي
  )122و  121 هاي هصفح، مفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

)ساري - حسن وسكري(  »4«گزينة  - 9

اما بيت گزينة ،ال  و ابيات مرتبط اشاره  به جنگ و عدم سازش  داردؤبيت صورت س
د.رنيم نگاهي به  صلح و سازش نيز دا» 4«

وقتي شمشير جنگ برافراشتي به آشتي و صلح  هم  توجه» 4«بيت گزينة  مفهوم
داشته باش.

  )113 صفحة، مفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

)اردبيل -مرتضي منشاري (  »2«گزينة  -10

از بين رفتن راه و رسم خردمندان و به»: 4و  3، 1«هاي  مفهوم مشترك ابيات گزينه
گويـد كـه مي» 2«گران و اهريمن صفتان. در گزينة  كام دل رسيدن نابخردان و حيله

ينت انسان است و اشخاص رياكار دشمن ميهن هستند.علم و هنر و پاكدلي ز
  )103 صفحة، مفهوم، 2فارسي ( 

2فارسي
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 )پيمان كشاورزصدر(  »1«گزينة  -11

ايـن مـرد،»: هـذا الرجـل  «هـايي،   ويژگـي »: خصـالاً «نديـدم،  »: لم اُشـاهد «
آيد آورد/ خوشم مي مرا به شگفت مي»: تُعجبِني«

(ترجمه)
----------------------------------------------  

 نژاد) ابراهيم غلامي(  »3«گزينة  -12

هاي ديگر تشريح گزينه
»خوانـدم «و  »اصـلاح كنـد  . «ترجمـه نشـده اسـت   » متكاسـل »: «1«نة گزي

باشد. صحيح نمي
صــحيح» توانســت نمــي«و » اصــلاح كنــد«و » دوســت دارد»: «2«گزينــة 

ترجمه نشده است. »أعماله«در باشد. ضمير متصل  نمي
كان +«باشد زيرا  صحيح نمي» توانست نمي«و  »دارد دوست مي: «»4«گزينة 

»مضارع = ماضي استمراري
  (ترجمه)

ترجمة متن درك مطلب:
آمد دنيا به مسيحي اي خانواده در وي. است انگليسي خاورشناس يك براون ادوارد

 كرد. حمايت اسلام از او اما. تجارت شهرت يافته بود و سپاهيگري كه به پزشكي،

دانشگاه و كمبريج، دانشگاه: ها دانشگاه بهترين در سپس مدارس، بهترين در براون
در حالي كه شود التحصيل پزشك، فارغيك تا به عنوان  كرد، تحصيل لندن
اي گسترده شهرت به شناسانه شرق هاي پژوهش در وي. داشت سال پنج و بيست
دانشگاه در كه طوري به كرد، خوب صحبت مي عربي و فارسي به و يافت دست

 .شد منصوب آنها (فارسي و عربي) براي استاد عنوان به كمبريج

يك سالي ،كرد زندگي آن كشور در سال به مدت يك و كرد سفر ايران به براون
نگري در همراه با ژرف عميق فرهنگ با آگاهي نسبت به آن دانش از كه سرشار

 .اش بود ولانيط تمدن ميراث آن و فكري هاي و جنبشزبان آن ديار  بررسي

براون. شد فارسي زبان مدرس كمبريج دانشگاه در بازگشت، و هنگامي كه از ايران
تاريخ« عنوان با جلد چهار در عظيم كتابي او كرد. تحقيق و تأليف در زيادي تلاش
!كرد منتشر »ايران ادبيات

)درويشعلي ابراهيمي(  »3«گزينة  -13
جامعـة فـي   الفارسـية  للغّـة  ار مدرسـاً و لما عاد من فارس ص ـ«گويد:  در متن مي

»كه از ايران بازگشت مدرس زبان فارسي در دانشگاه كمبريج شد كيمبردج: زماني
هاي ديگر تشريح گزينه

هـاي ي براي ويزيـت بيمـاران در يكـي از خيابـان    ادوارد براون مطب»: 1«گزينة 
لندن داشت. (نادرست)

تا آخر عمرش باقي بود. (نادرست) شهرت براون در امور بازرگاني»: 2«گزينة 
به ،دست آورد هاي شرق شناسانه به كه شهرتي در پژوهش پس از اين»: 4«گزينة 

در دانشگاه كمبريج منصوب شد. (نادرست) براي آنعنوان استاد 
  (درك مطلب)

----------------------------------------------  
)درويشعلي ابراهيمي(  »3«گزينة  -14

تخصص در ادبيات انگليسي چيزي در متن نيامده است. ولي در رابطـه راجع به
دن به عربي در متن آمده است.صحبت كربا پزشكي، ادبيات فارسي و 

  (درك مطلب)

)درويشعلي ابراهيمي(  »3«گزينة  -15
(درست)» ادبيات بود ةترين تحقيقات او دربار تاريخ ادبيات ايران از بزرگ»: «3«گزينة 

هاي ديگر تشريح گزينه
شهرت وسيع براون تنها در تحقيقات شرق شناسانه بود! (نادرست)»: 1«گزينة 
(نادرست) !زيستن او در ايران طي يك سال داراي نتايج سودمندي نبود»: 2«گزينة 
بود! (نادرست)مشهور گري  پدرش در پزشكي و بازرگاني و نظامي»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)
 ----------------------- -----------------------

)درويشعلي ابراهيمي(  »4«گزينة  -16
ل «مضارع مزيد ثلاثـي از بـاب   » ليتخرجّ«فعل  اسـت كـه داراي معنـاي» تفعـ

كه بر سـرش در آمـده اسـت) و فـاعلش همـراه» لـ«خاطر  باشد (به التزامي مي
خودش است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
نادرست است.» للغائبة»: «1«گزينة 
اند. نادرست...»  همفعول - مجهول»: «2« گزينة

(تحليل صرفي و محل اعرابي)است.                        نادرست» تخريج»: «3«گزينة 
----------------------------------------------  

)درويشعلي ابراهيمي(  »2«گزينة  -17
ل –(ط اسم و مفرد و مذكر و مصدر باب افتعال و حروف اصـلي آن  » الاطلاّع«
حرف جرّ است. ، مجرور بهباشد و در جمله ع) مي - 

هاي ديگر تشريح گزينه
اند. نادرست »جار و مجرور«و » افعال»: «1«گزينة 
اند. نادرست »اليه مضاف«و » افعال»: «3«گزينة 
اند. نادرست» خبر«و » جمع تكسير»: «4«گزينة 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »1«گزينة  -18

صورت مضارع به...» إن اغترّ «توان در جملة شرطيه  را مي» اغترّ«فعل ماضي 
صورت ماضي ترجمه كرد. را بايد به» لم يمنع«و فعل مضارع 

)قواعد فعل(
----------------------------------------------  

)مساكينويد ا(  »3«گزينة  -19
؛كنـد  آن را توصـيف مـي  » تمنعـك « اي است كـه جملـة   اسم نكره» مواعظ«

 ».دارد از او پندهايي شنيدي كه تو را از ارتكاب گناهان بازمي: «ترجمه

)انواع جملات(
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -20
؛ دلالتي بر طلب ندارد.»كه بيشتر تلاش كنند! آموزان برخاستند تا اين دانش«

هاي ديگر: تشريح گزينه
بـر ...«در ابتداي جملـه، معمـولاً معنـاي    » علي + اسم«ساختار »: 1«گزينة 

دهد و دلالت بر طلب دارد. مي» واجب است
معناي امري براي غايب داشته و دلالت بر طلب دارد.» ليحاول»: «2«گزينة 
فعل امر مخاطب است و دلالت بر طلب دارد.» لواحاوِ»: «4«گزينة 

)انواع جملات(

2عربي، زبان قرآن 
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 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -21

 ـ «فرمايد:  امام صادق (ع) مي دينظـاً لحاف ،هنفَسناً لصائ نَ الفقُهَاءن كانَ ما مَفـاًفاَمخالم ،ه

واههلقلَِّدوهوامِ انَ يلعَفل ،ولاهامَرِ مطيعاً لوظيفة مردم تقليد اسـت و اين حديثطبق ». ، م

شخص فقيه، بايد مطيع فرمان خدا و رسول باشد.
)173 صفحة ،14، درس 2 دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -22

مردم در جمهوري اسلامي، با شـركت دائـم در انتخابـات، هـم در امـور كشـور دخالـت

دهنـد. و هم پايبندي خود را به اصل نظام اسلامي و قانون اساسـي نشـان مـي    كنند مي

خصوص در كشورهاي غربـي، كـه مبتكـر هاي رايج در جهان، به ها و دمكراسي جمهوري

هـاي ها هستند، هدف خود را بيشـتر بـرآوردن تمـايلات و خواسـته     اين قبيل دمكراسي

اند. توجه توجه يا بي هاي الهي كم دهند و نسبت به ارزش دنيوي مردم قرار مي
)182و  181 هاي هصفح ،15، درس 2 دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -23

و بـه مـن مـرا بپرسـتند   :اًشـيئ ي لايشركون بـي  نعبدوني«...خوانيم:  ر ادامه اين آيه ميد

 پذيري شرك را وعده داده است. ري توحيد و پايانكه برقرا »شرك نورزند

)157 صفحة ،13، درس 2 دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -24

مـورد يا در حال ايمان كامل و مسـلمان ا رهركس دوست دارد خد«مطابق حديث نبوي 

ملاقات حضـرت دوسـت در» بت امام عصر را بپذيردرضايت او ملاقات كند، ولايت و مح

صـررش ولايت و محبت امـام ع پذي او، معلولمورد رضايت  مسلمانيحال ايمان كامل و 

امـام زمـان و هركس بميرد«فرمايد:  باشد و مطابق حديثي ديگر از رسول خدا كه مي مي

عصـرحبـت امـام   ولايت و م هعدم التزام ب ،»به مرگ جاهلي مرده است ،خود را نشناسد

سـرانجامي جـز مـرگ جـاهلي ،باشـد  نشناختن امام عصر در طول زندگي مي انكه هم

)161و  160هاي  هصفح ،13، درس 2دين و زندگي(     ندارد.

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -25

از قسـط و عـدل پـر امام عصر (عج) خداوند زمـين را  با ظهور«پيامبر اكرم (ص) فرمود: 

»و جور پر شده باشد.كه از ظلم  خواهد كرد بعد از اين

ديگـر باشـند حـاكي از فـراهم توانند خيرخواه يك ها در عصر ظهور بهتر مي كه انسان اين

شدن زمينة رشد و كمال است.
)164صفحة  ،13، درس 2 دين و زندگي( 

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -26

يحال كسي كه از امام خـود دور افتـاده و بـه او دسترس ـ   « فرمايد: پيامبر اكرم (ص) مي
دررا چنـين شخصـي،   پدر از دست داده اسـت، زي ـ كه ي است ندارد، سخت از حال يتيم

داند. البته اگر يكي از پيـروان مـا كـه بـه علـوم و مسائل زندگي، حكم و نظر امام را نمي
دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، بايد ديگران را كـه بـه احكـام مـا آشـنا نيسـتند،

ها آموزش دهد. در اين صورت او در بهشت با مـا راهنمايي كند و دستورات دين را به آن
»خواهد بود.

  )172صفحة  ،14، درس 2 ن و زندگيدي( 

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -27

ا بـا يـكباشـد؛ زيـرا ادارة جامعـه تنه ـ   تواند ماننـد مرجـع تقليـد     انتخاب ولي فقيه نمي
پذير است؛ در غير اين صورت، هرج و مـرج و تفرقـه مجموعه قوانين و يك رهبري امكان

آيد. ولي فقيه تا وقتي رهبر جامعه است كـه شـرايط مشـروعيت و و پراكندگي پيش مي
 باشد. تشخيص اين امر نيز به عهدة مجلس خبرگان است.  مقبوليت را داشته

)176 و 175هاي  هصفح ،14، درس 2 دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )يخان علي فضلي(  »3«گزينة  -28

در حقيقـت در نظــام و حكومــت اســلامي، مشــاركت و همراهــي مــردم، پايــه و اســاس
مشاركت مـردم حكومـت اسـلامي دسـتاوردي نخواهـدو پيشرفت است و بدون حضور 

كمـك خـوبي بـه حكومـت و ،زماني كه مردم به اهداف اجتماعي اولويت دهنـد  .داشت
 تر شوند. رهبري است كه بتوانند در اداره جامعه موفق

)186و  185هاي  هصفح ،15، درس 2 دين و زندگي( 

 ----------------------------------------------

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -29

هاي ستمگر دنيـا، اطـلاع از شـرايط سياسـي و گيري صحيح در برابر قدرت براي تصميم
را تـرين ضـربه   يشاي عمل كنيم كه ب اجتماعي جهان ضروري است. بايد بتوانيم به گونه

 .تـرين آسـيب را ببينـيم    افكنانة آنـان بـزنيم و خـود كـم     هاي تفرقه ران و نقشهبتكسبه م
توانـد يكـي از معيارهـاي ناراحتي دشمنان از عمل ما يا خوشحالي آنان از رفتار مـا مـي  

خـود  هاي سياسي و اجتمـاعي  لذا لازم است آگاهي ؛ا باشدم درستي و نادرستي عملكرد
دهيم. را افزايش

)186 صفحة ،15، درس 2 دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -30

دست آوردن رضايت عموم مـردم سـعي و در به«فرمايند:  اشتر مي به مالك ،امام علي (ع)
 ـ   ه تـوتلاش كن نه در جلب رضايت خواص كه با وجود رضايت عمومي خشـم خـواص ب

 »بخشد. مين يرضايت خواص سود ،رساند و با خشم عمومي مردم آسيبي نمي

  )188 صفحة ،15، درس 2 دين و زندگي( 

 )2( دين و زندگي
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)حميد مهديان( »3«گزينة  -31

مورد در بود اگر نخواهيد آشنا مقصدتان با كافي اندازة به شما«جمله:  ةترجم
».نخوانيد اينترنت امكان در حد آن تا هاي گردشگريفرهنگ و جاذبه

داخلي) 2جذاب) 1
  )واژگان(  سالم) 4آشنا) 3

 ----------------------------------------------  

)حميد مهديان( »4«گزينة  -32

كند تلاش مي دارد، كشور از خارج به سفر براي ايبرنامهاو  وقت هر«جمله:  ةترجم
».موزدبيا قبل روز چند را از ]مقصد[ محلي زبان مفيد عبارات و كلماتتا 
كلي، عمومي) 2معمول) 1
  )واژگان(  محلي) 4شفاهي) 3

 ----------------------------------------------  

)حميد مهديان( »4«گزينة  -33

ويروس كرونا مشكلي نيست كه منحصراً در ايران ةشيوع گسترد«ترجمه جمله: 
جهانسراسر ي اي است كه در بسياري از كشورهاوجود داشته باشد، بلكه مسئله

»وجود دارد.
) بسيار زياد2  طور گسترده) به1
  )واژگان(  ) منحصرا4ً  صورت متنوع) به3

 ----------------------------------------------  

)نژاد ساسان عزيزي( »2«گزينة  -34

خانگي ]نظافت[در محصولات  اي دانيد چه مواد شيمياييآيا شما مي«جمله:  ةترجم
»شستشو و رنگ وجود دارد؟ از قبيل  پودر

توليد محصول، )2اختراع )1
  )واژگان(  صنايع دستي  )4رسم) 3

 ----------------------------------------------  

)علي عاشوري( »2«گزينة  -35

وضعيت بحث كنند ةسه ساعته برگزار كردند تا دربار ةآنها يك جلس«جمله:  ةترجم
»يدند.سفانه به هيچ توافقي نرسأولي مت

بحث كردن )2  دنبال كردن )1
 حضور يافتن، شركت كردن) 4  شناختن )3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  

)علي عاشوري( »4«گزينة  -36

تاريخ شكوهمندمان شكل ةي ما به واسطحس قدرتمند هويت ملّ«جمله:  ةترجم
»احساس غرور كنند. اشگذشته ةارت ما دربشود كه ملّگرفته است و اين باعث مي

انسانيت )2تجربه )1
  )واژگان(  هويت) 4واقعيت )3

:كلوزتستترجمة متن 
، اما درديآ يها در سراسر جهان به حساب منهيدرك زم يبرا ينوشتن ابزار

. مردمشده استهنر مورد احترام و معروف  كيبه  لينوشتن تبد يرانيفرهنگ ا
اند. كرده يمتنوع آن قدردان ناتيو تزئ يسيخوشنو يابياز هنر ز شهيهم رانيا

، فرش،يدست عيصنا يساز يو غن يباسازيز يبرا يسياستفاده از انواع خوشنو
هنر است. نيها به اآن ةعلاق ةها نشانساختمان يو حت يكار ي، كاشيفلزكار

همچون ياشعار ةو مجموع ميقرآن كر ژهيو به رانيا سينو دست يهاكتاب شتريب
به عنوانشان متاثر كننده يسيخوشنو ليدل شاهنامه، حافظ، گلستان و بوستان به

،ديكن دنيد رانيهنر در ا ةموزيك اند. اگر از  شده شناخته يآثار ارزشمند هنر
كرد. ديخواه دايپ يخوب اريبس يسيآثار خوشنو

)ابوالحسنيناصر ( »3«گزينة  -37
تخفيف )2  محدوده ، بازه )1
ذتل) 4فرهنگ )3

  )كلوزتست(
 ----------------------------------------------  

)ابوالحسنيناصر ( »1«گزينة  -38
نكتة مهم درسي

عنوان فاعل جمله استفاده مي كنيم. دار) به ”ing“مصدر (فعل  مدرآغاز جملات از اس
  )كلوزتست(

 ----------------------------------------------  
)بوالحسنياناصر ( »4«گزينة  -39

) خلق مجدد، سرگرمي2تركيب )1
  )كلوزتست(  مجموعه ) 4  تخيل، تصور  )3

 ----------------------------------------------  
)ابوالحسنيناصر ( »2«گزينة  -40

نكتة مهم درسي
ازشرط  پاسخ بند درحال ساده و  ناز زما شرطبند  شرطي نوع اول در تدر جملا

.شود استفاده مي آينده ساده  نزما
  )كلوزتست(

 ----------------------------------------------  
)كتاب زرد( »2«گزينة  -41

عنوان اعضاي اين ما يك فرهنگ غني و عالي در ايران داريم. به«جمله:  ةترجم
را به ساير رهنگمان را بدانيم و تمام تلاشمان را بكنيم تا آنجامعه، ما بايد قدر ف

.»مردم در سراسر جهان معرفي كنيم
قدرداني كردن) 2  وابسته بودن، بستگي داشتن) 1
كاهش دادن) 4  ساختن) 3

  )واژگان(
 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »4«گزينة  -42
مادر از مرگآن بود وقتي كه در فيلم لي تأثيرگذاري لحظة خي«جمله:  ةترجم

»توانست آن را باور كند. پسرش آگاه شد، اما هنوز نمي
) فزاينده2  كننده ) خسته1
) تأثيرگذار4  كننده ) گيج3

  )واژگان(

)2زبان انگليسي (
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:1درك مطلب  ترجمة متن

كهكند  اند، قادر مي دنيا آمده هايي را كه نابينا به دستگاهي ساخته شده كه بچه
هاي اسكنر فراصوتي ببينند. دكتر تام باور از بخش دنيا را از طريق انعكاس

انجمن بريتانيا گفت كه او اين ةروانشناسي دانشگاه ادينبرگ، به كنفرانس ساليان
اي در آمريكا وصل كرد و كودك در عرض نيم هفته 16 ةوسيله را به يك پسر بچ

دقيقه پس از گذاشتن آن واكنش نشان داد.
هاي شود پالس كند از قيفي كه به پيشاني وصل مي اين اسكنر كه با باطري كار مي

ها، كودك قادر به شنيدن انعكاس صدا گوشي ةوسيل فرستد. به فراصوتي مي
گويد چه چيزي در مقابل او قرار شود كه به او مي صورت استريو (دو طرفه) مي به

مختلف اتاق پي ببرد. هاي از قسمت تواند به صداها  ، او ميشدارد. با حركت سر
تر باشد، صدا بزرگشيء تر و هرچه  صدا پايين ةتر باشد درج هرچه شيء نزديك

شيء :تواند بفهمد كه آيا شيء سفت است يا نرم چنين مي بلندتر است. كودك هم
هاي فرعي دارد. با تُن يسفت صداي واضحي دارد و شيء نرم صداي مبهم

ةوسيل توانند به كه كودك اين وسيله را پوشيده مي ر حاليدستورات صوتي عادي د
او شنيده شوند.

باور اول آن را روي يك كودك نابينا از بيمارستان كودكان بركلي در كاليفرنيا
رسيد و بعد از چند روز با نظر مي آزمايش كرد. كودك، دنيس داترز، خوشحال به

برد. در ردن مادرش در اتاق لذت ميكرد. او از پيدا ك موشك بازي مي مادرش قايم
توانست آزمايشاتي رشد يك كودك بينا رسيده بود. او مي ةماهگي او به مرحل 9

ميز را انجام دهد. اين ةيا روي لب  داشتن شيء روي دو چنگال مانند متعادل نگه 
توانند ولي كودكان بيناي بسيار كمي مي ،نظر برسد اهميت به امر ممكن است بي

كاري را قبل از اين سن انجام دهند.چنين 

)كتاب زرد( »2«گزينة  -43

»بهترين عنوان براي اين متن چيست؟«جمله:  ةترجم
  )درك مطلب(»ها ديدن از طريق گوش«

 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »1«گزينة  -44

اشاره )ابزار  وسيله،( device“به  »1«در پاراگراف  ”it“ كلمة«جمله:  ةترجم
  )درك مطلب(     »كند. مي

 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »4«گزينة  -45

»كند؟ چه موضوعي بحث مي ةعمدتاً دربار »2«پاراگراف «جمله:  ةترجم
  )درك مطلب(     ».كند ابزار جديد چگونه كار مي«

-------------------------------------- --------  

)كتاب زرد( »3«گزينة  -46

»كند؟  اشاره مي» دنيس داترز«چرا نويسنده در پاراگراف آخر به «جمله:  ةترجم
جديد كارايي ةمثالي در جهت پشتيباني از اين واقعيت كه اين وسيل ةبراي ارائ«

)درك مطلب(       »دارد

:2ترجمة متن درك مطلب 
بالغ فرد كي به ليتبد و بزرگ ادافر كه يهنگام ها ميتصم نيتر مهم ازي يك
يها امكان چند هر. كنند انتخاب راي ا حرفه اي شغل چه كه است نيا شوند،  يم

.كند يم دشوار راي ريگ ميتصم نيا اغلب دارد، وجود انتخابي برا كهي متعدد
يشغلي ريگ ميتصمي رو بر است ممكن كه دارند وجودي فراوان عوامل علاوه، به

عنوان به. باشند زيبرانگ چالش است ممكن ها آن ازي برخ و دنباش اثرگذار افراد
است ممكن«ي شخص قيعلا و درآمد كسب ليپتانس ،يخانوادگي فشارها مثال،
كي كردن دنبالي ريگ ميتصمي برا تلاش در كهي هنگام را فرد كه باشندي عوامل

.بكشند گوناگون سمتسه  به است مسير شغلي
دانند يم ها آن هستند بلوغ اوان در افراد كهي هنگام كه شود يم عنوان اغلب چند هر
ممكن حرفه، كي افتني مراحل در واقع، كنند، كار چه شان يزندگ با خواهند يم كه

يكار افتني از قبل كه ستين رمعموليغ نيا فردي برا. بكشد طول مدت زيادي است
.كنند انامتح را حرفه كي از تر شيب شود،ي شغل تيرضا به منجر كه

و افتني خانواده، ليتشك زمان. است استرس از پري دوراني بزرگسال لياوا مشخصاً
جامعه و شغل خانواده، خود، انيم تعادل حفظ و مناسب شغل كي در آوردن دوام
.است ياديزي انرژ ]صرف[ ازمندين كه استي زندگ ازي ا دوره. است  يكل طور  به

سر به اوج در ،يكيزيف رشد لحاظ از ماي گزند 30 و 20 ةده در بختانه، خوش
يا دوره بلوغ لياوا« است: كرده انيب) 1986( نسونيلو كه طور همان .ميبر يم

.»است استرس و كشمكش ترين و بيشي فراوان ،يانرژ از سرشار

)كتاب زرد( »3«گزينة  -47

سبفشار خانواده، پتانسيل ك«به  »1«چرا نويسنده در پاراگراف «جمله:  ةترجم
»كند؟ اشاره مي »فرد خوددرآمد و علايق شخصي 

 »براي معرفي برخي از عواملي كه بر روي انتخاب شغل يك بزرگسال تأثير دارد.«

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »3«گزينة  -48

اشاره )ميمتص( ”decision“به  ،»1«در پاراگراف  ”one“واژة «جمله:  ةترجم
 »كند. مي

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »4«گزينة  -49

»يك از جملات زير صحيح نيست؟ بر طبق متن، كدام«جمله:  ةترجم
تغيير شغل قبل از اينكه فرد شروع به كاري بكند كه واقعاً دوست داشته باشد براي«

»غيرمحتمل است. يك بزرگسال جوان بسيار
  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »1«گزينة  -50

»است. به افراد رساني مقصود متن اصولاً اطلاع«جمله:  ةترجم
  )درك مطلب(
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)2رياضي و آمار (
(حسين اسفيني)  »2«گزينة  - 51

 يابيم: ها را مي و اشتراك آن gو  fابتدا دامنة 

     f g f gD , , , ,D , , , D D , ,    1 3 5 2 3 1 1 5 1 3 5

fغ ق ق  ( )
x

g( )


   

 
3 1 3 2 61 1 1 1 1 0

f ( ) ( )
x

g( )
    

 
3 3 3 4 123 23 1 7 1 6
f ( ) ( )

x
g( )

    
 

3 5 3 6 185 95 1 3 1 2
  2 9 مجموع اعضاي برد  11

  )54تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)نظم رحيم مشتاق(   »1«گزينة  - 52

 fD , , , 0 1 3 4
 gD , , 3 4 1

 

 

f gD D , ,

(f g)( ) ( )

(f g)( )

(f g)( )

f g ( , ),( , ),( , )



    
   
   

 

1 3 4
1 3 2 1
3 4 5 9
4 0 4 4

1 1 3 9 4 4



  )54 تا 46هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

نظم) (رحيم مشتاق   »2«گزينة  - 53

 fD , , , 4 0 3 2
 gD , , , 0 3 6 4

   g( )
f g f

g

D D , , D ,  4 00 3 4 0 3

a

a a
f b f a( )( ) ,( )( )
g a g a b b

b
a



                


4

6 2 1 3 46 10 3 1 2 2 84
 a b   12

aاگر همچنين   bشد، آنگاه با 1  a  شود، در نتيجه: مي 2 b  3
  )54تا  46هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------
)حسين اسفيني(   »2«گزينة  - 54

دانيم  مي
, x

g(x) sign(x) , x

, x


  
 

1 0
0 0
1 0

است. پس بـا توجـه بـه

ضابطة تابع  f ( , ),( , ),( , ),( , )   1 2 0 3 4 1 2 داريم: 1
 

 
g f

f g f g

D R,D , , ,

D D D , , ,

   

    

1 0 4 2
1 0 4 2







 

x

f g

x

x

x : f ( ) g( ) ( )

x : f ( ) g( )
R , ,x : f ( ) g( )

x : f ( ) g( ) ( )








        

     

         



        


0

0

0

1 1 1 2 1 3

0 0 0 3 0 3
3 2 24 4 4 1 1 2

2 2 2 1 1 2

  )54تا  46هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------

 نظم) (رحيم مشتاق   »1«گزينة  - 55

)از نقاط  gتابع  , )0 )و  0 , )3 لـذا ضـابطة آن بـه صـورت ،گـذرد  مـي  3
g(x) x   اســت. تــابعf  از نقــاط( , )2 )و  0 , )0 لــذا ،گــذرد مــي 2

fضابطة آن به صورت  (x) x  است. 2
(f g)(x) f (x) g(x) x x      2 2

است.» 1«بنابراين نمودار آن به صورت گزينة 
  )54تا  46هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------

)محمد بحيرايي(   »4«گزينة  - 56

/ميليون تومان  / / /
x /

  
  

  
5 6 2 5 7 5 3 4 19 1 92 1 3 4 10

/ميليون تومان  
= /

1 9 0 خط فقر 952

/ميليون تومان   /
/ , / 

5 6 2 52 8 2 52 1

/ميليون تومان  /
/ , / 

7 5 3 42 5 0 853 4
نفري زير خط فقر قرار دارند. 4اعضاي خانوادة 

  )61و  57، 56هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (

--------------------------------- ------------

)امير زراندوز( »1«گزينة  - 57

x
= x     100 20 100 40200

·HnI§ÃMjHk÷U
−I÷Î SÃ÷μ] نرخ بيكاري

تعداد شاغلين + تعداد بيكاران = جمعيت فعال 
y نفرميليون   y    200 40 160

  )61و  60هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------

)نيكو دكامين(   »4«ة گزين - 58

   
   

   
25 80 100 20 2000 2000100 10025 40 100 10 1000 1000

شاخص بهاي دو كالا

   2 100 200
  )61 تا 58هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (
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)2علوم و فنون ادبي (

)محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 59

/ /
BMI

/( / )
 2

86 48 86 48
3 241 8

اوليه

BMI
/( / )

 2
80 80

3 241 8
جديد 

/ /

/ /


  

86 48 80 6 48 23 24 3 24 

  )61آمار، صفحة )، 2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)نسترن صمدي(  »3«گزينة  - 60

 
/ / / /

x /
  

  
5 3 4 7 5 2 6 21 2 5 34 4

/
/ 

5 3 2 خط فقر 652

درصد اضـافه 20درصد به درآمد هر فرد اضافه شود به ميانگين نيز  20اگر 

120ميانگين  شود يا مي
1/ نيـز  پـس خـط فقـر    ،شـود  برابر مـي 100 برابـر 2

  شود. مي
/ / / 2 65 1 2 3 18

  )61و  58، 57هاي  آمار، صفحه)، 2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)نيا ي(اعظم نور  »1«گزينة  - 61

اند. به نثر ساده نوشته شده» 1«هاي گزينة  كتاب
 ها: تشريح ساير گزينه

/ جامع عباسي: نثر ساده القلوب: نثر مصنوع نامه، محبوب عباس»: 2«گزينة 
/ عيار دانش: (ديباچه به نثر التواريخ: بينابين السير، احسن حبيب»: 3«گزينة 

مصنوع)
نامـه: / عبـاس  شـاه طهماسـب: سـاده    بدليسي، تـذكرة  شرفنامة»: 4«گزينة 
مصنوع

  )84و  83هاي  صفحهشناسي،  سبكتاريخ ادبيات و )، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »3«گزينة  - 62

از پروين اعتصامي اسـت و تلمـيح پنهـاني بـه بيـت حـافظ »3«گزينة بيت 
دقت كنيد كه در سبك هندي از .دارد...»  تاريك و بيم موج و گردابيشب «

شود. هاي غريب و نادر (مانند اين بيت) كمتر استفاده مي تلميح
 ها: تشريح ساير گزينه

استفاده از اسلوب معادله »:1«گزينة 
استفاده از حسن تعليل »:2«گزينة 
استفاده از تلميح »:4«گزينة 

  )82، صفحة شناسي سبك)، 2( (علوم و فنون ادبي

)نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 63
،»آب زيركـاه «شـود. واژگـان    اي يافـت نمـي   چنـين واژه  »2«گزينة در بيت 

هاي ديگر از چنين واژگاني هستند. در گزينه» بخيه«و » نمكدان«
  )82و  81هاي  صفحهشناسي،  )، سبك2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
 )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة  - 64

هر دو تشخيص هستند.» درخواست صبح«و » نگران بودن و ايستادن سحر«
  )74 بيان، صفحة)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
)شيراز -(محسن فدايي  »1«گزينة  - 65
چشم استعاره از» نرگس«

 آراية استعاره در ساير ابيات:
به ترتيب استعاره از چهره و موي معشوق» سنبل«و » گلبرگ«: »2«گزينه 
استعاره از زلف معشوق» سنبل«استعاره از چشم و » نرگس«»: 3«گزينة 
استعاره از معشوق» مه«استعاره از آسمان و » چرخ«»: 4«گزينة 

  )73)، بيان، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )(سيد عليرضا احمدي  »2«گزينة  - 66

انـد. در سـاير سرو از قامت يار و ماه از عارض او (همانند انسـان) غـم ديـده   
»مهـر «اسـتعاره از يـار و   » ماه«استعاره از لب يار، » لعل«ترتيب  ها به گزينه

استعاره از چهرة يار است.
  )74)، بيان، صفحة 2ون ادبي ((علوم و فن

----------------------------------------------

 )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 67

باز آمدن بخت از در: استعاره و تشخيص / در دولـت: اضـافة اسـتعاري / داغ
جگرسوز: استعاره از عشق / دل كوه: اضافة اسـتعاري از نـوع تشـخيص / در

 شخيصآواز آمدن سنگ: استعاره و ت

  )74 تا 71هاي  ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)وحيد رضازاده(  »1«گزينة  - 68
 ها: ساير گزينه آراية استعاره در

چشم، هركسي را به زباني داشتن  »:2«گزينة 
پرتو داشتن روي»: 3«گزينة 
صبح گريبان چاك است.»: 4«گزينة 

  )74تا  71هاي  )، بيان، صفحه2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 (محسن اصغري)  »2«گزينة  - 69

مفهوم مشترك ابيات مرتبط و بيـت صـورت سـؤال: نـاممكن بـودن رهـايي از
شكوة شاعر از دشمنان سنگدل»: 2«آسيب روزگار و تقدير. مفهوم بيت گزينة 

  )86 ، صفحةمفهوم)، 2و فنون ادبي ((علوم 
----------------------------------------------

)كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 70
ابيات مرتبط: بيان ناتواني عقل و دردسرآفريني اومفهوم مشترك 

تأكيد بر مهار نفس با نيروي عقل»: 2«يت گزينة مفهوم ب
  )تركيبي، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (
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)كتاب آبي(  »4«نة گزي - 71
هاي ادبي سبك هندي است. از ويژگي »4«ة گزين عبارت

  )83 و 82هاي  شناسي، صفحه سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 72

آثار مصنوع اين عصر فخامت و شيريني نثر قـرن ششـم و هفـتم هجـري را
 پردازي است. ذوقي و غلط سرشار از تكلف، بيندارد و 

  )84 و 83هاي  شناسي، صفحه سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)كتاب آبي(  »2«گزينة  - 73
 ها: تشريح ساير گزينه

مختصات زباني سبك خراساني از شعر رخت بربست.»: 1«گزينة 
غات عربي كاهش يافت ولي به دليـل حمـلات تيمـور وكاربرد ل»: 3«گزينة 

ازبكان، نفوذ زبان تركي گسترش يافت.
هـاي سـبك دقتي در ساخت جمـلات و تركيبـات از ويژگـي    بي»: 4«گزينة 

هندي است.
  )82 و 81هاي  شناسي، صفحه سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
)كتاب آبي(  »4«گزينة  - 74

شود. در عبارت پاياني لغات تركي و مغولي ديده نمي
 ها: تشريح ساير گزينه

عبارت با استفاده از تركيبات اضافي متعدد، طولاني شده است. »:1«گزينة 
پـذيرفتن تمثـال صـور حسـن و قـبح«و » غبـار نقـص عقـل   »: «2«گزينة 

تتابع اضافات هستند.» مقدسات
: صلازده، درآمدهوجه وصفي»: 3«گزينة 

  )85 و 84هاي  شناسي، صفحه سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 75

، اســتعاره اســت در معنــاي پادشــاهان و»خوكــان« ةواژ ،شــده در بيــت داده
حاكمان ديو سيرت.

  )74 تا 71 هاي ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 76

كه اغراق را در بيان زيبايي معشوق به اوج برساند و كلام خود شاعر براي آن
ز زلف او بـهو ا» گل«او به  ة، از چهر»بت«انگيز سازد از يار خود به  را خيال

.كند تعبير مي» سنبل«
  )73، صفحة بيان)، 2ن ادبي ((علوم و فنو

----------------------------------------------
)كتاب آبي(  »4«گزينة  - 77

 ها: تشريح ساير گزينه
گفتن كرد: تشخيص مرا عشق تو تعليم سخن»: 1«گزينة 
حسنت نظر در كارم كرد و جمال نمود: تشخيص»: 2«گزينة 
: تشخيص…اگر غم لشكر انگيزد و »: 3«گزينة 

  )74، صفحة بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (

)كتاب آبي(  »4«گزينة  - 78

اسـتعاره و» خون خوردن باده«استعاره از لب و » لعل«، »4«ة در بيت گزين
تشخيص است.

 ها: تشريح ساير گزينه

.تشخيص استاستعاره و شرح دادن زيبايي يار توسط باد صبا »: 1«گزينة 
است.» ب يارل«استعاره از » ياقوت»: «2«گزينة 
است.» كدورت و گناه«استعاره از » زنگ»: «3«گزينة 

  )74و  73 هاي بيان، صفحه)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------

)كتاب آبي(  »1«گزينة  - 79

كار رفته است. به» تشبيه«در اين گزينه، 
اند از:  ها عبارت هاي به كار رفته در ساير گزينه استعاره

استعاره از معشوق زيبا است.»: اندام سرو سيم»: «2«گزينة 
استعاره از يار است.»: ماه»: «3«گزينة 
.استعاره از لب معشوق است»: خاموش ةشكرين پست»: «4«گزينة 

  )74تا  71 هاي بيان، صفحه)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 80

مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ازلي بودن عشق و شور و غوغا افكنـدن عشـق
در جهان هستي

مفهوم ساير ابيات: 

كني حال تو بر مـن گويد كه از بس ناز و عشوه مي الف) شاعر به معشوق مي
معلوم نيست.

است. گرداني عاشق از زهد و تقوا شده هـ) كرشمة معشوق باعث روي
  )86)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)  »3«گزينة  - 81

و چـالش  كـه  برنـد مي كار به كساني را استعمارزده و استعمارگر اصطلاح دو
بـه  و كننـد نمـي  محدود قتصاديا ابعاد به را فقير و غني كشورهاي بين نزاع
نه فقير كشورهاي مشكل گروه، اين نظر از. دارند توجه نيز آن فرهنگي ابعاد
.هاستآن فرهنگي خودباختگي بلكه صنعتي و اقتصادي ضعف فقط

اينظريـه  كـرد،  مطـرح  را آن هانتينگتون ساموئل كه ها نظرية جنگ تمدن
كشـورهاي  هايمقاومت با ابلهمق در غربي هايقدرت نظامي عمليات كه بود

.كردمي توجيه را غيرغربي

،نيسـت  ذاتـي  امري غربي، جديد جامعه و فرهنگ در جنگاز ديدگاه كنت، 
.است تحميلي و عارضي امري بلكه

  )89و  86، 84ي   ها صفحه، هاي جهاني )، چالش2شناسي ( (جامعه

)2( شناسيجامعه
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(طاهره كريمي سليمي)   »4«گزينة  - 82
در نگاه اساطيري، طبيعت، مادة خام نيست؛ بلكه علاوه بر ظاهر دنيـوي و ـ

جهاني، از ابعاد و نيروهاي ماورائي نيز برخوردار است. اين
بحران معرفتي يـريگ علمي در دو بعد ظاهر شد: افول روشـنگري و شـكل  ـ

مدرن و ناسازگاري بين ابعـاد معرفتـي بـا نيازهـاي اقتصـادي وجريان پست
سياسي جهان غرب

در سال هاي پاياني قرن بيستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنـوي و دينـي ـ
هستيم، بعضي از اين موج بازگشت كـه نشـانة بحـران معنويـت در فرهنـگ

سم ياد كردند.غرب است، با عنوان افول سكولاريسم يا پساسكولاري
  )101و  100، 95، 92هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(حامد مغربي)   »2«گزينة  - 83

 و اقتصاد كه شرايطي در خود، جهاني حضور توجيه براي غرب جهان ناتواني
 است؛ علمي  معرفتي بحران از ديگري دارد، بعد نياز اين حضور به سياستش

 هـاي توانمنـدي  بـا  غـرب  سياسي و عملكرد اقتصادي بين ناسازگاري يعني

.آن علمي و معرفتي

هـايترديد دربارة مباني علوم تجربي غربي، در حقيقت ترديد دربـارة بنيـان  
هاي عميق اين فرهنگ بود.هويتي فرهنگ غرب و لايه

)100، صفحة هاي جهاني )، چالش2شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 84

از و شـدند مـي  محدود غربي كشورهاي به ابتدا در اقتصادي هايبحرانالف: 
و جهـاني  اقتصـاد  گيـري شـكل  بـا  ولي پذيرفتند،مي اثر هاآن داخلي عوامل
ايمنطقـه  كـه  هـا بحـران  ناي ـ جغرافيايي، و سياسي مرزهاي اهميت كاهش
.ساختند آشكار جهان سطح در را خود پيامدهاي و آثار سرعت به ،بودند
از ولـي  دارنـد  اقتصادي هويت دو، هر غنا و فقر چالش و اقتصادي بحرانب: 

ولـي  است هميشگي چالشي ،غنا و فقر چالش .اندمتفاوت يكديگر با جهاتي
.است مقطعي و ايدوره اغلب ،اقتصادي بحران

قـرن  سازسرنوشت مشكل را محيطيزيست هايبحران متفكران، از برخيج: 
.انددانسته بيستم

  )94تا  92هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 85

محيطي هستند. هاي زيست نهايي از بحرا بحران ابيجان و بحران بوپال نمونه
شد. بحران اقتصادي ابتدا به كشورهاي غربي محدود مي

هاي اقتصادي در فاصلة بين دو جنگ جهاني اتفاق افتاد. ترين بحران مهم
  )96و  93، 92هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2شناسي ( (جامعه 

----------------------------------------------  
  آزيتا بيدقي)(   »2«گزينة  - 86

پيوند بحران اقتصادي با چالش فقر و غنا علت افزايش دامنة چالش فقـر و غنـا  
است.

گـربيـان  ،هاي سمي كشورهاي غربي به كشورهاي جهـان سـوم   ارسال زباله
محيطي است.زيست استعمار سمي و نژادپرستي

است. يمحيط زيستهاي  رويكرد انسان مدرن به طبيعت علت بحران
  )96و  95، 93هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2( شناسي (جامعه 

(محمدابراهيم مازني)     »3«گزينة  - 87

هاي كشورهاي صنعتي بـه كشـورهاي پيمان باسل: جلوگيري از انتقال زباله
محيطي) فقير (بحران زيست

اجلاس هزارة اديان: بررسي نقـش ديـن در اسـتقرار صـلح جهـاني (بحـران
معنويت)

مـيلادي (بحـران 2008تباط با بحـران اقتصـادي   استريت: در ار جنبش وال
اقتصادي)

)102و  96، 93هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------

(محمدابراهيم مازني)     »3«گزينة  - 88

نادرست:   هاي هتشريح گزين
دهنـد و سـپس . رخ مـي هاي اقتصـادي، سياسـي، نظـامي و ..    ابتدا چالش -

شوند. هاي معرفتي، معنوي، اخلاقي، عاطفي و ... ظاهر مي چالش
هاي معرفتي فرهنگ غرب است. ها، ناشي از لايه برخي چالش -
هـاي تر و برخي مربوط بـه لايـه   هاي سطحي ها مربوط به لايه برخي چالش -

اند. تر فرهنگ عميق
)98 هاي جهاني، صفحة )، چالش2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------

 (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 89

هاي جهاني، رقابت كشورهاي اروپـايي بـر سـر منـاطق عامل پيدايش جنگ
استعماري بود.

هاي هانتينگتون، فروپاشي بلوك شرق بود. عامل پيدايش نظرية جنگ تمدن
ب هر يك بخشي از جهان را زيـرپس از جنگ جهاني دوم، بلوك شرق و غر

نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جنـگ سـرد
بين اين دو بلوك، به همراه جنگ گرم بين مناطق پيرامـوني ايـن دو ادامـه
يافت و به اقتصاد كشورهاي صنعتي كه وابسـته بـه تسـليحات نظـامي بـود،

رونق بخشيد.
 )86و  85هاي  هاي جهاني، صفحه الش)، چ2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(محمدابراهيم مازني)  »4«گزينة  - 90

هـاي علمـي دانـش بحران معرفتي جديد، هنگامي آغاز شد كـه محـدوديت  
هاي غيرتجربي و غيرحسي آشـكار تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت

هاي علم تجربي، علم م با روشن شدن محدوديتشد. در نيمة اول قرن بيست
از داوري ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محدود شـد. در نيمـة دوم
قرن بيستم، با روشن شدن اينكه علم تجربي داراي مباني غيرتجربـي اسـت،

علم مدرن زير سؤال رفت.
)100و  99هاي هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه
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  نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 91
ست. نفس اجزايي دارد كه فقـط جـزءنطق ني ةاز نظر افلاطون نفس فقط قو

رود. عقلاني آن بعد از مرگ از بين نمي
نطق يا تفكر است. ةتر از قو از نظر افلاطون نفس مفهومي عام

  )72، صفحة )1انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة  
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 92
زي ـچ چيانسان در هنگـام تولـد، حالـت بـالقوه دارد و ه ـ    نفس  از نظر ارسطو

گريد زيچ چياحساس، نه محبت و نه نفرت و نه ه نه ندارد، نه علم، يبالفعل
هاي نادرست:رد گزينه

تينطق و قابل ةكه قو رفتيارسطو نظر استاد خود افلاطون را پذ»: 1«گزينة 
.نفس است، نه بدن به مربوط اتيح

توانـد ق از ذاتيات نفس انسان است. نه حالتي كه آن مـي قوة نط»: 2«گزينة 
  )72، صفحة )1انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة   كسب كند.

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 93
تواند وجود نفس را اثبات كنـد بنـابراين اسـتدلال كانت معتقد بود عقل نمي

  )73، صفحة )1انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة   داد. ديگري ارائه
----------------------------------------------  

  (مجيد پيرحسينلو)  »3«گزينة  - 94
ــودن انســان ةنقطــ ــه تــك ســاحتي ب ــائلان ب ــا ق ــارت ب اشــتراك نظــر دك

ها)، اعتقاد به ماشين پيچيده بودن بدن انسـان ها و داروينيست (ماترياليست
ائلان به تك ساحتي بودن انسان، بعد غيرمـادي و غيـر جسـمانياست. اما ق

براي انسان را قبول نداشتند. دكارت اما بدان معتقد بـود. بنـابراين رد سـاير
شود. ها از همين بيان آشكار مي گزينه

  )75 تا 73هاي  )، صفحه1انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة 
 ----------------------------------------------  

  )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 95
،يسـهرورد  ر،يخواجـه نص ـ  نا،يس ـ بـن ا ،يخصـوص فـاراب   هب و لسوفان،يف ناي
معاصر ةمسلمان دور لسوفانيز فاي اريسب زين و يسبزوار ملاصدرا، رداماد،يم

يو مـاد  ين ـيزم موجـود صـرفاً   كيتوان انسان را به ينم كه كننديم ديتأك
و يمتعـال  ييهـا يژگ ـيو يو يبـرا  حال همان و در )1(رد گزينة  داد ليتقل

لي ـقب ني ـاز ا يليو فضـا  يدوسـت  نوع ،يكرامت انسان ،يارزشمند مانند آزادگ
)2(رد گزينة  قائل شد.

را قبول كرده بودند كه در كتاب ينيد ،يبا تفكر و تعمق فكر نيآنان همچن
اگفتـه و آن ر  سـخن » روح« بـه نـام   يقتيو وضوح از حق يبه روشن يآسمان
)3(رد گزينة  شمرده است. ينيرزميو غ ياله يا هيهد

خـدا در نيجانش ـ دان،ي ـجاوي انسان را موجود يكتاب آسمان نيا ن،يهمچن
را خداونـد نيزم ـ و هـا و مسجود فرشتگان محسوب كرده كه آسـمان  نيزم
اي ـخـود عـارف بودنـد     اي نيآنان همچن و آماده ساخته است. دهياو آفر يبرا

دهيرس ـ يا نفس به مرحلـه  يپاك و ناختند كه با قدم سلوكشيرا م يعارفان
دانسـتند كـه يكردنـد و م ـ يم را شهود يبودند كه مراتب برتر و مجرد هست

)4(تأييد گزينة  ستيانسان ن يدر توان بدن ماد يشهود نيچن
  )78، صفحة )2انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة 

  )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 96
را در رحـم مـادر ين ـيجن ةانسـان دور  بـدن ي كه وقت ـمعتقد است  نايس ابن

شد، خداوند روح يبدن يها اندام ةهم كه صاحب ديرس ياگذراند و به مرحله
(روح پس از / مـؤخر از جسـم بـه انسـان اعطـا كند يرا به آن عطا م يانسان
دارد و از جنس موجودات مجرد است، يرماديغ ةجنب كه روح، ني. اشود) مي

يتواند امـور يم نيروح همچن نيتفكر را دارد. ا قيطر علم ازاستعداد كسب 
ها را و آن ابديرا در تينفرت، پرستش و معنو ،يدوست اخلاق، عشق، لياز قب

.ها را به طور ذاتي در خود داشته باشد)(نه اين كه آن آورد ديدر خود پد
  )79، صفحة )2انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة 

----------------------------------------------  

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 97
نـوراني وجـود و جسـم و بـدن او ةاز نظر سهروردي نفس انسان همان جنب

  )80، صفحة )2انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة   ظلماني اوست. ةهمان جنب
 ---------------------------------------------

  )(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة  - 98
موجـودات كه است تكاملي ةجنظر حكمت متعاليه روح انساني آخرين در زا

.توانند به آن برسند زنده مي
 ها: تشريح ساير گزينه

نهايت از منظر اين مكتب فلسفي، اگرچه انسان ظرفيت و استعداد بي»: 1«گزينة 
.اين استعداد، به معناي رسيدن حتمي وي به كمالات نيست دارد، اما

نگـذرد و بـه انسـا    مي مراحل تكاملي طبيعت، از گياه و حيوان »:3«گزينة 
جان/گياه/حيوان/ انسان) (جسم بي. رسد مي

نظر ملاصدرا، روح و بدن دو چيز مجزا نيستند كـه كنـار هـم از»: 4«گزينة 
.ها وحدتي حقيقي دارند بلكه اين ،قرارگرفته باشند

  )81، صفحة )2انسان (، چيستي يازدهم(فلسفة 
---- -----------------------------------------

  )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة  - 99
اين بيت دلالت بر منشأ غيرمادي داشتن اصل وجود آدمي (روح) دارد. بنابراين

غيرمادي براي انسان نيستند (مانند هـابز ةانديشة فيلسوفاني كه معتقد به جنب
سـاير ).3، 2، 1هـاي   رد گزينـه توانند با اين نظر موافق باشند ( و ماركس) نمي

توان داراي ايـن ديـدگاه فيلسوفان حتي دكارت و كانت را هم (تا حدي) مي
دانست. ميرداماد از فيلسوفان مسلمان است و قائـل بـه جنبـة غيرمـادي در

  )78و  74تا  72هاي  تركيبي، صفحه، يازدهم(فلسفة   انسان.
----------------------------------------------  

  )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 100
يهـا  تيمجـزا هسـتند و خاص ـ   گريكـد ي روح و بدن كـاملاً از از نظر دكارت 

از. امـا  كندياز بدن استفاده م روح هستند و گريكديمتفاوت دارند، گرچه با 
كه كنار هم قرار گرفته باشند ستنديمجزّا ن زيچ نظر ملاصدرا، روح و بدن دو

يگـر يبـاطنِ د  )روح( يك ـيكـه   ياگونه به دارند يقيحق يوحدت ها نيبلكه ا
)3و  1هاي (تأييد بخش نخست گزينه است. )بدن(

قيكسـب كنـد، حقـا    يشـتر يب تي ـ، اگر نورانانسان نفس ،از نظر سهروردي
شـتر، يب اقـت يو ل يستگيكسب شا با توانديكند و ميم تيرا بهتر رؤ يهست
نـدارد و اني ـروح انسـان پا  تيظرف. از نظر ملاصدرا كند يكمال را ط ريمس

(تأييـد بخـش دوم .ابـد يدر جهـان دسـت    يكمال ةمرتب تواند به هر يروح م
  )81و  80 ،74 ،73هاي  صفحه تركيبي،، يازدهم(فلسفة   )3و  2هاي گزينه

فلسفة يازدهم
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(مهسا عفتي)  »3«گزينة  - 101

شـود تـا مـلاك باعث مـي انتخاب شده را ارزيابي كنيم؛ اين كار  حل راهبايد 
روشني براي فهم موقعيت داشته باشيم.

  )120، صفحة حل مسئله) 1شناسي، تفكر ( (روان
----------------------------------------------  

)مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 102

شود. هاي اكتشافي با گذشت زمان به شدت متزلزل مي اعتبار روش
  )125 صفحة، له) حل مسئ1تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(    »1«گزينة  - 103

ةموجــب شناســايي موانــع احتمــالي و ارائــ ،ميــزان دانــش فعلــي تشــخيص
شود. هاي بهتر مي حل راه

هـاي غيرمنطقـي حـل  ها، باعث استفاده از راه عدم شناسايي دقيق توانمندي
شود. مي

  )116صفحة ، ) حل مسئله1فكر (تشناسي،  (روان
----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد علي(    »1«گزينة  - 104

كنندة مسـئله بـا نگـاه شود كه حل بست، زماني ايجاد مي در حل مسئله، بن
بست، تغيير نگاه فرد فعلي قادر به حل آن مسئله نباشد. راه خروج از اين بن

آن مسئله است. و تغيير بازنمايي
  )122صفحة  ،) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »1«گزينة  - 105

گيري اجتنابي سبك تصميم كار امروز را به فردا افكندن 

منطقي گيري تصميم سبكمشورت در تصميم گيري 
  )147و  146 هاي ، صفحهگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)نصيبه كلانتري(    »4«گزينة  - 106

ــه      ــي نمون ــري و فن ــتة نظ ــين دو رش ــيلي از ب ــتة تحص ــاب رش اي از انتخ
ياري دارد وگيري مهم ساده است (زيرا در زنـدگي فـرد اهميـت بس ـ    تصميم

هـاي تنها با دو اولويت سروكار داريم) و انتخاب رشتة تحصيلي از بين رشـته 
هاي گيري مهم پيچيده (زيرا با اولويت اي از تصميم مختلف دانشگاهي، نمونه

بسياري مواجه هستيم) است.
  )139و  138هاي  ، صفحهگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان

)جيكمبيناسادات تا(    »4«گزينة  - 107

تحصيلي: شناسايي و تعريف تصميم مورد نظر ةانتخاب رشت -

امنيت شغلي و علايق: ارزيابي پيامدهاي هر انتخاب يا اولويت -

علوم انساني: اجراي بهترين اولويت ةانتخاب رشت -

  )148 گيري، صفحة ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)نصيبه كلانتري(    »2«گزينة  - 108

روش اكتشافي يا شهودي عمدتاً تابع نظر و احساس شخصي است.

  )125و  124 هاي ، صفحه) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد علي(    »4«گزينة  - 109

در چنـين حـالتي گيري با خطر (ريسك) همـراه اسـت.   بعضي مواقع تصميم

گيري وجود ندارد. اطمينان كافي به نتايج تصميم

 ها: تشريح ساير گزينه

گيري معلوم نباشد (حالت ريسك)، اگر نتايج تصميم :»3«و  »1« هاي گزينه

ها به مزايا و سـود حاصـل از تصـميم توان به راحتي دربارة نسبت هزينه نمي

صحبت كرد.

ي تصـميم پرخطـر نگيـرد. خيلـي ازگونـه نيسـت كـه كس ـ    اين»: 2«گزينة 

ها گيري هاي سنگين، باز هم تن به اين تصميم رغم صرف هزينه ها، علي انسان

دهند. مي

  )142و  141هاي  ، صفحهگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)مهسا عفتي(    »4«گزينة  - 110

ن حل مسئله براي مدت زماني مشخص، اثر نهفتگـيالف) به اثر ناديده گرفت

گويند. مي

توانيد آن را حل كنيـد، ب) وقتي به شدت درگير حل مسئله هستيد اما نمي

ممكن است دوستان شما به شما بگويند كه از زاوية ديگري به مسـئله نگـاه

شـود تـا فـرد در حافظـة خـود كنندة مسئله، باعـث مـي   كنيد؛ نوع نگاه حل

مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد و اقـدامات احتمـالي فـرداطلاعات 

الشعاع آن نگاه خاص خواهد بود. براي حل مسئله، تحت

  )123و  122هاي  ، صفحه) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان

شناسيروان
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)محسن اصغري(  »3«گزينة  -111
از: اند ها عبارت معني درست واژه

،»ويلـه: صـدا، آواز، نالـه   «، »هژير: چابـك، هوشـيار، نيكـو   «، »برگاشتن: برگردانيدن«
  )تركيبي، لغت، 1فارسي (  »كيوان: سيارة زحل«

----------------------------------------------  
)مريم شميراني(  »3«گزينة  -112

  )تركيبي، املا، 1فارسي (شست ←ي: شصت غلط املاي
----------------------------------------------  

)اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -113
پيشه كردن لطف و خوبي به واسطة لطف و خوبي ديدن از معشوق»: 3«مفهوم گزينة 
هاي ديگر تشريح گزينه

اغراق در زيبايي رخسار معشوق »:1«گزينة 
اغراق در بيان عشق معشوق»: 2«گزينة 
  )102 ، صفحةآرايه، 1فارسي (  ن زيبايي معشوقااغراق در بي»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
)لاهيجان - حسن پاسيار(  »3«گزينة  -114

(دست نسيم) »:ب«استعاره در بيت 
معناي پذيرفتني)هوس (-1دو معنا دارد: » هوا« »:ج«ايهام تناسب در بيت 

(در ايـن رنگ و بو و بي طعم كه تمام كرة زمين را فراگرفته اسـت.  گازي است بي-2
تناسب دارد.)» باد«معنا با 

»ملك عمر«، »المتين زلف حبل«: »د«تشبيه در بيت 
  )تركيبي، آرايه، 1فارسي (  : كف مجاز از دست»الف«مجاز در بيت 

----------------------------------------------  
)شيراز - محسن فدايي(  »3«گزينة  -115

»)با«حرف اضافه است به معناي » را(«جمله را  »آشنايي«در بيت (ج) 
»)به«حرف اضافه است به معناي » را(«داد حافظ را  اي مي در بيت (د): دوش لعلش عشوه

نشانة مفعول است.» را«در بيت (الف): 
ليلي نسوخت) (دل .فك اضافه است» را«در بيت (ب): 

  )117 ، صفحةدستور، 1فارسي (
----------------------------------------------  

)لاهيجان -حسن پاسيار(  »4«گزينة  -116
به) -حرف اضافه به كار رفته اما حروف اضافة (با  و، د»4«در مصراع اول بيت گزينة 

  )101 ، صفحةدستور، 1فارسي (  مختلف آمده است. ةبراي دو واژ
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »3«گزينة  -117
گويد و تمسخر و تحقير در آن وجود ندارد. اين جمله را رستم خطاب به طوس مي

  )99 ، صفحةمفهوم، 1فارسي (
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »3«گزينة  -118
پيشگيري قبل از وقوع حوادث ناگوار است و شـاعر در گزينـة پيام بيت صورت سؤال

سـلاح بـود چنـان كـه قبـل از ةنيز معتقد است قبل از جنگ بايد به فكر تهي ـ» 3«
د سد ساخت.يجريان سيل با

هاي ديگر تشريح گزينه
فراموش كردن خود شرط وصال يار است. »:1«گزينة 
هاند.بايد مظلومان را از دست ظالمان ر»: 2«گزينة 
، سپس به او عشق بورزي.يابتدا بايد با محبوب يار شو»: 4«گزينة 

  )103 ، صفحةمفهوم، 1فارسي (

)محسن اصغري(  »2«گزينة  -119
از ماست كه«، بيانگر مفاهيمي چون »يشخورد گاو نادان ز پهلوي خو«ضرب المثل 

بيـاتاسـت؛ ايـن مفـاهيم در ا   » نمايـد  زيان ديدن از راهي كه سود مي«و » بر ماست
نيز مشهود است.» 4و  3، 1«هاي  گزينه

در نكوهش غرور و خودشيفتگي است.» 2«بيت گزينة 
  )107 ، صفحةمفهوم، 1فارسي (

----------------------------------------------  

)لاهيجان - مقدم ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  -120
از كـوزه همـان«يـا  » از ظاهر به باطن رسـيدن »: «3و  2، 1«هاي  مفهوم بيت گزينه

معشـوقاز همـه چيـز را   «، »4«امـا مفهـوم بيـت گزينـة      ،»برون تراود كه در اوست
  )119 صفحة، مفهوم، 1فارسي (  است.» دانستن

----------------------------------------------  

 )پيمان كشاورزصدر(  »3«گزينة  -121

 »:مـواطن « هـر ... ي، »: رهنك ـاسـم  كلُِّ + «واجب است / بايد، »: يجبِ عليَْ«
»: عنـد مشـاهدة الخطَـَرِ   «تماس بـا شـركت،    »:الإتصال بالشَّركةِ« ي،ميهن هم

  هنگام ديدن خطر
(ترجمه)

----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »3«گزينة  -122

»:اً ملحوظـاً نمـو «هاي اخير،  سال»: الأخيرةالسنوات «شاهد بوديم، »: شهدنا«
صادر كردن سوخت»: تصدير الوقود« / اي رشد قابل ملاحظه

(ترجمه)
----------------------------------------------  

 پيمان كشاورزصدر)(  »4«گزينة  -123

هاي ديگر تشريح گزينه
) در اتوبوس مدرسه بسته شد.مجهول (اُغلقَ: ماضي»: 1«گزينة 
هاي سوخت) ات الوقود: ايستگاهمحطّميناء: بندر / (ال»: 2«گزينة 
) تابلوهاي هشدار دهنده مـردم را از كنـدنمعلوم حذّر: مضارع(تُ»: 3«گزينة 

.دارد زمين برحذر مي
(ترجمه)

----------------------------------------------  

 )كامياران -مجيد فاتحي(  »4«گزينة  -124

هاي ديگر تشريح گزينه
!»سيدندتر همه پس«»: 1«گزينة 
هـاي  تجربـه ( :آن صـحيح  ةترجم ـ و است نكره :»كثيرةٌ تجارب«»: 2«گزينة 
!است) بسياري
 »شود مي ساخته«: آن صحيح ترجمة ،است مجهول فعل »تصُنع»: «3«گزينة 

(ترجمه)

1فارسي

1عربي، زبان قرآن 
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 )نژاد ابراهيم غلامي(  »1«گزينة  -125

هاي ديگر تشريح گزينه
جا جابه» ئمصافي و الموانال«فعل مجهول نيامده و اشتباه است.  »:2«گزينة 
اند. آمده

.نادرست است )پلاستيك(» المطاّط«فعل ماضي آمده و »: 3«گزينة 
.بيايدبه صورت جمع بايد » المصفي»: «4«گزينة 

(ترجمه)
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »4«گزينة  -126

ود آورد و از شـما خواسـت كـه در آنوج ـ او شما را از زمين بـه «ترجمة آيه: 
بندگان در«آيد:  دست نمي به» 4«اين مفهوم از عبارت گزينة ». آباداني كنيد

»كرة زمين طلب آباداني كردند.
)مفهوم(
----------------------------------------------  

 )نژاد ابراهيم غلامي(  »4«گزينة  -127

هاي ديگر تشريح گزينه
باشد و بايد بـه صـورت مجهـول بـا اشتباه مي» يغْلَقُ«و » تحَيفْ« »:1«گزينة 
اشتباه است.» النَّفط«چنين  صحيح است؛ هم» يفتحَ، يغْلَقُ. «بيايندضمه 

. بيايـد باشـد در صـورتي كـه بايـد مجهـول       معلوم مـي » يصدر»: «2«گزينة 
»ردصة«چنين  هم صحيح است.» يناعيصحيح است.» الص

نِ (اسم مفعول)يمؤَدب ←ن مؤَدبي»: 3«گزينة 
)ضبط حركات(

----------------------------------------------  

 )نژاد ابراهيم غلامي(  »3«گزينة  -128

هاي ديگر تشريح گزينه
.استمجهول » يعرفَ»: «1«گزينة 
.استمجهول » تُصنَع« »:2«گزينة 
.استمجهول » أنزِلَ»: «4«گزينة 

)اعد فعلقو(
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »1«گزينة  -129

تواند مجهول شود. نمي واست » إفعال«باب  ازثلاثي مزيد » تُصبح«فعل 
ثلاثي مجرّد است.» يخرُج«فعل  »4« ةدر گزين كنيددقت 

)قواعد فعل(
 ----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -130

وقتي وارد مدرسه شديم، درِ كلاس بـاز شـد و بـه گـوش دادن بـه«ترجمه: 
»ها تشويق شديم، پس ساكت نشستيم! سخن معلّم

»حُعنا«و » فتُهر دو فعل ماضي مجهول هستند.» شج
)قواعد فعل(

  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -131

كس توانايي دفـع خطـر يـا ضـرر را الم مؤثر است و جز او هيچخدا در امور ع ارادةاينكه 
شـود. ايـن سازد كه منجر به توكل بر او مي ندارد، انسان را به كافي بودن خدا متوجه مي

نَّهل هنَّ كاشفات ضرُِّ ان ارَادني االلهُ بضِرٍُّ«...  آيةحقيقت در  ل هـ ةٍ هـ ه اوَ ارَادنـي برِحَمـ
حمر كاتمسلّونَمكَتوكَّلُ المَتوي ليَهااللهُ ع ِسبيقلُ ح هتصريح شده است.» ت 

)110 صفحة ،10، درس 1دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »1«گزينة  -132

ون االله فـاتبعوني يجبـبكم االله و يغفـر    « :آل عمرانسورة  31آية  لكـم قل إن كنتم تحبـ
بگو اگر خدا را دوست داريـد از مـن پيـروي كنيـد تـا خـدا»: «ذنوبكم و االله غفور رحيم

 »دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است.

)120صفحة  ،11 ، درس1دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )اصالحمحمد آق(  »4«گزينة  -133

كنـد ها بسـپارد و قلـب خـود را جايگـاه او      و زيبايي ها خوبياگر انسان دل به سرچشمة 
چـون اكسـيري يابد و اين محبت به خـدا هـم   بوي ديگري مياش رنگ و  (علت)، زندگي

قلـب انسـان« :اسـت  در اين روايت آمده موضوعبخشد و اين  را حيات مي مردهاست كه 
 »خدا را جا ندهيد. غير حرم خداست؛ در حرم خدا،

)118 صفحة ،11 ، درس1دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -134

اي بارالها!... آن كس كه با تو انس گيرد، لحظـه «فرمايد:  امام سجاد (ع) در دعاي خود مي
تاقان و اي نهايت آرزوي عاشقان! دوسـتگردان نشود، بارالها! اي آرمان دل مش از تو روي
».را از خودت خواهانمداشتنت 

)116صفحة  ،11، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -135

بيرون كردن شيطان و امور شيطاني از قلب متبوع (علت) خانه كردن خدا در قلب آدمي
باشـد دوستي با خدا (تولي) مـي  ،ل) و بايد توجه كرد كه آغازگر امر ديندارياست (معلو

مبين آن است. »الا االله«كه عبارت شريفه 
)121صفحة  ،11، درس 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة  -136

االله و المنكر و لـذكر  ءتنهي عن الفحشا الصلاة إنّ الصلاةاقم  و«... سورة عنكبوت  45آية 
»اكبر و االله يعلم ما تصنعون

)130 صفحة ،12، درس 1دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »4«گزينة  -137

رةو مطابق بـا ايـن روايـت، ثم ـ    استتمثيل امام علي (ع) در جهت دريافت حقيقت تقوا 
تقوا، ورود به بهشت است.

)129صفحة  ،12، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -138

دهـيم، درك گوييم و انجام مي چه در نماز مي شماريم و نسبت به آنناگر نماز را كوچك 
ن كه حتي از برخي مكروهات هم به تـدريجصحيح داشته باشيم، (علت) نه تنها از گناها

)131صفحة  ،12، درس 1دين و زندگي (  دور خواهيم شد.

1 دين و زندگي
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 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -139

خواهـد هـركس مـي  «فرماينـد:   امام صادق (ع) در مورد شرط قبولي و پذيرش نماز مـي 
تي بازداشـتهبداند آيا نمازش پذيرفته شده يا نه، بايد ببيند كه نمـاز، او را از گنـاه و زش ـ  

از گناه و منكر شـود، ايـن نمـاز قبـول او است يا نه به هر مقدار كه نمازش سبب دوري
فرزندي كه از روي خشم بـه«فرمايند:  ايشان در مورد عدم پذيرش نماز مي» شده است.
 –هر چند والـدين در حـق او ظلـم و كوتـاهي كـرده باشـند - نگاه كند خودپدر و مادر 

»نمازش از سوي خدا پذيرفته نيست.
)134و  131، 130هاي  صفحه ،12، درس 1دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -140

به علت عذري مانند بيمـاري يـا مسـافرت نگيـرد و بعـد ازرا ماه رمضان  ةاگر كسي روز
بايد تا رمضان آينده قضاي روزه را بگيرد و اگـر تـا رمضـان ،رمضان عذرش برطرف شود

براي هـر روز يـك مـد طعـام ، بايدعلاوه بر قضاي روزه، آينده عمداً قضاي روزه را نگيرد
 .گرم) گندم و جو و مانند آن به فقير بدهد 750(تقريباً 

)137 صفحة ،12، درس 1دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

)علي عاشوري( »3«گزينة  -141
كافي قدرتمند بود تا كيسـه را خـودش ةكردم او به انداز من احساس مي«جمله:  ةترجم

»كردم. ميحمل كند، ولي اشتباه 
نكته مهم درسي:

استمراري استفاده ةزمان حال استمراري و گذشت (State Verbs)بعد از افعال حالتي 
دليـل عـدم مطابقـت زمـانيهـم بـه  » 1« ةو گزين») 4«و » 2«هاي  هگزينرد (شود  نمي

(Sequence of Time)    نادرست است. چون فعـل جملـه(was) مطابقـت بـا فعـل
صحيح است. (felt)ندارد، بنابراين زمان گذشته  (feel)زمان حال ساده 

  (گرامر)

 ----------------------------------------------  
)روحي حسن( »4«گزينة  -142
پـول لازممقـداري  كنـد. او حتمـاً   كاري مي خيلي اضافه اين روزها مارك«جمله:  ةترجم
»دارد.

نكته مهم درسي:
در زمان حـال اسـت. »گيري منطقي نتيجه«، ”must“ يكي از كاربردهاي فعل كمكي 

.شودترجمه مي »حتماً«يا  »لابد«صورت  در اين حالت به
  (گرامر)

------------------ ----------------------------  
)حسن روحي( »1«گزينة  -143

صورت پسـر پـنج سـاله، تيمـي از افسـران پلـيس براي آوردن لبخند به«ترجمه جمله: 
»شنبه به او تحويل دادند. سهعصر كيكي را خريدند و در روز تولدش در 

نكته مهم درسي:
از روز، روزِ موردنظر را هـم كنيم و يا وقتي به همراه بخشي وقتي به روز خاصي اشاره مي

و ”on his birthday“كنيم. بنابراين  استفاده مي ”on“ ةاز حرف اضاف ،كنيم ذكر مي
“on Tuesday evening” صحيح هستند. لازم به ذكر اسـت اگـر اسـم روز قبـل از

 .)”in the evening“(مثلاً كنيم  استفاده مي ”in“ ةروز نيايد، از حرف اضاف اوقات شبانه
  )گرامر(

)روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -144
»مدرسه گفت اين تغيير به پيشنهاد خانواده جميل صورت گرفته است.«جمله:  ةترجم

) پيشنهاد2  معرفي، مقدمه) 1
  )واژگان( ) مقصد4) جذابيت3

 ----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -145
زيـرا كـه ،هايم را ببنـدم من نتوانستم حتي براي يك ثانيه چشم ديشب،«جمله:  ةترجم

»م رژه بروند.اندادند تا از جلوي چشممسابقه مي ذهنمدر  فكريهمه نوع 
فكر )2تأكيد )1
احساس )4توجه )3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -146
رسـد بهتـرين كشـور در خاورميانـه باشـد و احتمـالاًران بـه نظـر مـي   اي«ترجمه جمله: 

هـا دروسـيعي از فعاليـت   ةزيرا دامن ـاست، ترين مقصد براي گردشگران خارجي  حبوبم
»تواند يافت شود.اين كشور چهار فصل مي

طور مناسببه )2احتمالاً )1
طور سخاوتمندانهبه )4مكرراً )3

  )واژگان(
--------------- -------------------------------  

:درك مطلبترجمة 
است. اين صداي كمربند ايمني بقااين صداي ايمني است. اين صداي  »كليك!«

كنند و اين ها را حفظ مي شود. كمربندهاي ايمني جان است كه در جايش قفل مي
كه مال من محكم من هيچ جا بدون آنيك حقيقت است. به همين دليل است كه 

تان به سادگي كنم. انتخاب بستن كمربند ايمني ته شده باشد، رانندگي نميبس
كنيد؟ يك را انتخاب مي انتخاب بين مرگ و زندگي است. شما كدام

مايل 60ماشيني هستيد، ممكن است با سرعت  رانندةكنيد. وقتي  باره فكر  در اين
متر 1600با هر مايل برابر [تر در حال حركت باشيد  در ساعت يا حتي بيش

د كهيكند. شما زمان ندار . بعد كسي كه جلوي شماست به يك باره ترمز مي]است
كند. ماشين شما داشت . ماشيني كه شما درون آن هستيد، تصادف ميكنيدتوقف 

كرد. حالا به يك باره توقف كرده است. مايل در ساعت حركت مي 60با سرعت 
كند. چه چيزي ل در ساعت حركت ميماي 60بدن شما اما هنوز دارد با سرعت 

تان؟ هر بار تان را متوقف كند؟ شيشه جلوي ماشين يا كمربند ايمنيقرار است بدن
دهيد. من كمربند ايمني شويد، اين انتخاب را انجام مي كه شما داخل ماشيني مي

كنم. را انتخاب مي
ها فكر . آنناخوشايندي هستند ]چيزهاي[كنند كه كمربندها  بعضي افراد فكر مي

كه چيزهاي راحتي ، يا اينگيرند ها را مي آزادي عمل آن هاكنند كمربند مي
تر است؟ بستن كمربند يا پرواز از يك نامطلوب گويم، كدام ها مي نيستند. من به آن

يك ناخوشايندتر است؟ ايمن ماندن در ماشين در شيشة جلوي ماشين؟ كدامميان 
تان؟ بستن هاي جين ر خوردن در جاده با شلوارك، يا سبه ماشين حال بسته بودن

.تر راحتها، هم خوشايندتر است هم  كمربند نسبت به آن گزينه

)علي شكوهي( »1«گزينة  -147
»براي اين متن چيست؟ بهترين تيتر«ترجمة جمله: 

 »خوشايند يبخش نجات«

  )درك مطلب(

1زبان انگليسي 
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)علي شكوهي( »2«گزينة  -148
نوشتن اين متن آن اسـت كـه خواننـدگان را بـههدف اصلي نويسنده از «ترجمة جمله: 
»كند.ايمني ترغيب بستن كمربند 

  )درك مطلب(
 ----------------------------------------------  

)علي شكوهي( »4«گزينة  -149
در پـاراگراف اول، اشـاره دارد بـه ]مال مـن [ ”mine“دار  كلمه زيرخط«ترجمة جمله: 
».كمربند ايمني

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

)علي شكوهي( »2«گزينة  -150
»؟نيستبه احتمال بسيار زياد، نويسنده با كدام جمله موافق «ترجمة جمله: 

».خواهند داشتاي ايمن نگه  هر حادثهدر را كمربندهاي ايمني شما «
  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)كتاب زرد( »4«نة گزي -151
ترين زمان ممكن خـاموش ها تلاش كردند تا آتش را در سريع نشان آتش«جمله:  ةترجم

 »كنند، ولي متأسفانه كل خانه خراب شد.

 ) پركردن2  كردن        ) قطع1

  )واژگان(  كردن (آتش) ) خاموش4  وجوكردن      ) جست3
 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »3«ينة گز -152
كشـي هـا وقـت   ها از يك پيوند عاطفي خيلي قوي تـا سـاعت   زندگي آن«جمله:  ةترجم

]زنـدگي [كنم اتفاق مشـابهي در   گردي متغير است. فكر مي بدون هدف در حال ويترين

»دهد. ها رخ مي خيلي از زوج
) علامت دادن2  ) آوردن1
  )واژگان(  ) چسبيدن4  ) متغير بودن3

زتست:ترجمة كلو
 يك دولت توسط ملي . پرچماست كشور يك نمايانگر كه است پرچمي ملي پرچم

 آن شهروندان توسط تواند مي معمولاً ولي گيرد، مي قرار استفاده مورد كشور

 نمادهاي و ها رنگ براي خاصي معاني با ملي پرچم يكدرآيد.  اهتزاز به نيز كشور

 به ملت يك مردم توسط است ممكن ملي پرچم هاي رنگ گردد. مي طراحي آن

 ممكن ملي پرچم يك شود. طراحي پوشيده كشورشان به عشقشان ابراز منظور

 يك تخريب يا سوزاندن كند. تغيير تاريخي مهم اتفاقات دادن رخ از پس است

.است نمادين بسيار اقدامي نيز ملي پرچم

)كتاب زرد( »2«گزينة  -153
) استفاده كردن2  ) مطالعه كردن1
) به حركت در آوردن4  دادن ) پرورش3

  )كلوزتست( 
 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »3«گزينة  -154
) شروع2) احساس1
طرفدار، پيرو) 4) معني3

  )كلوزتست( 

)كتاب زرد( »1«گزينة  -155
) اضافي2) تاريخي1
المللي ) بين4  تجربي، آزمايشي) 3

  )كلوزتست( 
------------- ---------------------------------  

)كتاب زرد( »1«گزينة  -156
) تمرين، عمل2) نابودي1
) تمرين (ورزشي)4  ) افسردگي3

  )كلوزتست(

:2ترجمة درك مطلب 
سوم كيعامل  يماريب نيااست.  غربيجامعة  ي، اولين عامل مرگ درقلب يماريب

.شود يشامل م زيرا ن انسالياز مرگ مردان م يمياست و ن كايآمر رد ها مرگ
كم بود، اما از آن پس رشد اًنسبت كايدر آمر ستميدر آغاز قرن ب يقلب يماريب

يماريبمعمولاً ، يقلب يماريتر شد. ب كم 1960و تا سال  ه استداشت يا ندهيفزا
افتهيگسترش  يجامعة صنعت يها و تنش اه با عادت كهمدرن امروز است  يزندگ

يغرب ريجوامع غ دهد يوجود دارد كه نشان م دهيعق نيبر ا يمبن ياست. شواهد
نيمهاجر انيدر م يقلب يماريب شيدارند و افزا يتر كم ي نسبتاًقلب يماريب

است كه ييها از آن تر شيب ها ييكايآمر-ينيو چ ها ييكايآمر-يمانند ژاپن ييكايآمر
به يكشور غرب يزندگ طيمح كه نيا يعني كنند، يم يدر كشور خودشان زندگ

.كند يكمك م يقلب يماريگسترش ب
هاي سرخرگ وارةينام پلاك در د به يبافت چرب شامل ايجاد معمولاً يقلب يماريب

همان اي( ها يرا دارد. اگر آرتر ببه قل يرسان خون فةياست كه وظ كرونري
(مرگ شود يم يمسدود شوند، انسان دچار حملة قلب ايو  كي) بارياصل يها رگ
يقلببيماري كه خطر  ياريعوامل بس انيدر م .قلب) يا چهيبافت ماه از يا هيناح

كيدزبستگان ن انيدر م يماريفشار خون بالا، سابقة ب ،برد يرا بالا م
وزن نسبتاً دن،يكش گاري)، ساحتمالي اين بيماريژنتيكي كنندة زمينة  مشخص(

.وجود دارند در خون لسترولبه نام كچربي  ةي مادبالا و سطح بالا

)كتاب زرد( »2«گزينة  -157
»قلبي از چه زمان شروع به افزايش كرد؟  با توجه به متن، بيماري«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(                                     »ام20بعد از شروع قرن «
 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »3«گزينة  -158
»چيست؟(اين عقيده)  ”this idea“، منظور نويسنده از »1«گراف در پارا«جمله:  ةترجم

»اين حقيقت كه افزايش بيماري قلبي، محصول زندگي مدرن است.«
  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)كتاب زرد( »1«گزينة  -159
هايي كه در كشـور نآ«، كدام يك از موارد زير در مورد »1«در پاراگراف «جمله:  ةترجم

»صحيح است؟» ماندند ميخودشان 
»كنند. شان را ترك نمي هاي غيرغربي، كه كشور ها كساني هستند در كشور آن«

  )درك مطلب(
 ----------------------------------------------  

)كتاب زرد( »4«گزينة  -160
»؟شود نمييك از موارد زير در متن تعريف  كدام«جمله:  ةترجم

»قوام نزديكا«
  )درك مطلب(
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(محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 161
 ها: بررسي گزينه

كيفي اسمي -اي  كمي فاصله»: 1«گزينة 
كيفي اسمي -كمي نسبتي »: 2«گزينة 
كيفي ترتيبي -كمي نسبتي »: 3«گزينة 
كمي نسبتي -كيفي اسمي »: 4«گزينة 

  )100تا  95هاي  ههاي آماري، صفح )، كار با داده1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

(كورش داودي)  »4«گزينة  - 162

,  كنيم.  ها را مرتب مي اول داده , , , , , , ,2 3 3 5 7 9 9 9 30
باشد. مي 7تا است، پس ميانه عدد پنجم يعني  9ها  تعداد داده

بار تكرار شده است. 3باشد، چون  مي 9ها عدد  مد داده
)مانده  است. پس اعداد باقي 30دة دورافتاده دا , , , )7 9 9 باشند. مي 9

x /
  

   
7 9 9 9 34 17 8 54 4 ميانگين2

0/ هاي جديد داده ميانگينپس  .واحد از مد كمتر است 5
  )84تا  77هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (

------- --------------------------------------

)امير زراندوز(  »3«گزينة  - 163

yحل اول: راه (x ) (x x )      2 21 12 3 2 32 4

y x x   2 52 2 2
b

x x
a

 
      


2 1 1

2 2 2 2 :محور تقارن 2

y: در سـهمي بـه معادلـة    حل دوم راه a(x h) k  2   نقطـة(h,k)

xرأس سهمي و خط  h .محور تقارن سهمي است

xبنابراين در سهمي داده شده   
1
محور تقارن است.2

  )86تا  82هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)(محمد بحيرايي  »1«گزينة  - 164

y x

x y y x

k xy k x( x) 

    

   80 4
4 80 80 4

80 4

 k x x k x x      2 280 4 4 80

maxx
( )

 
  

  
80 80 102 4 8

  )86تا  82هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

)محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 165

yاگر در معادلة سهمي  ax bx c  2 ،a 0 باشد، بيشترين مقـدار
همي همان عرض رأس سهمي است. بنابراين:س

b
x

a

y ( )


   


  

         2

1 1
2 4 4

1 1 1 1 1 2 24 252 3 34 4 8 4 8 8

tßHn

tHß n
  )86تا  82هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------
(نسترن صمدي)  »4«گزينة  - 166

s  است: 2طول رأس سهمي 
b b

x b
a

 
    


2 82 4

)از نقطة  سهمي , )2 كند، پس: عبور مي 13
f ( ) c c       2 13 8 16 13 5

fضابطة سهمي به صورت بنابراين  (x) x x   22 8 و داريم:است  5
f (b c) f ( ) f ( )        8 5 3 18 24 5 11

  )86تا  82هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار ( 
 ---------------------------------------------

)حميدرضا سجودي(  »2«ينة گز - 167
آوري هـاي متـداول جمـع    پرسيدن سؤال يكـي از راه اين موضوع  رابطه با در

 شود. تواند انجام  مي داده است كه به صورت مصاحبه

  )93و  92هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)مير زراندوزا(  »4«گزينة  - 168
،شـود و آمـاره   عددي است كه براي جامعه محاسبه مـي  اي همشخص ،پارامتر
شود. بنابراين: عددي است كه براي نمونه محاسبه مي اي همشخص


7

پارامتر15


2
آماره5


   

7 2 7 6 1
15 5 15 15 

  )96و  95هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)علي شهرابي(  »4«گزينة  - 169
مهـا بـا ه ـ   برابر صـفر اسـت، پـس آن    e,d,c,b,aهاي  انحراف معيار داده

هستند: 10ها  است، پس همة آن 10ميانگين برابر رفي برابرند. از ط
a b c d e     10

,كنيم: اضافه مي ها دادهرا به  22عدد  , , , ,10 10 10 10 10 22

xكنيم: ميانگين را حساب مي
 

  
5 10 22 72 126 6

آوريم: دست مي انحراف معيار را به

  ( ) ( )     
    

2 2
2 5 10 12 22 12 5 4 100 120 206 6 6 

    20 2 5
  )114تا  101هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (

)1رياضي و آمار (
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 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 170

  با توجه به منحني نرمال داريم:

  7

2% 14% 14%34% 34% 2%

9 13 15 17 1911 
   14 34 34  درصد مورد نظر 82

  )114تا  107هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (
--------------------------- ------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 171

عوامل توليد امكـان   ةشود كه در آن هم اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي
اي ناخواسـته، بلااسـتفاده يـا     شركت در فرايند توليد را دارنـد و هـيچ نهـاده   

  )91 ة، صفحدولت و اقتصاد(اقتصاد،    غيرمولد نمانده باشد.
---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتي(  »3« گزينة - 172

 ،يكسان نبودن منابع و عوامـل توليـد  ترتيب به مفاهيم  موارد صورت سؤال به
وضـعيت اقليمـي   و ها  موانع قانوني، ناامني و ضعف دولت هاي تجارت، هزينه

  كشورها اشاره دارند.متفاوت 
  )114و  113، 111 هاي صفحه، الملل اقتصاد بين(اقتصاد،  

---------------------------------------------- 

 )(مهسا عفتي  »1«گزينة  - 173
نادرست:  عباراتتشريح 

هاي خـود سـه نـوع برنامـه دارنـد؛       ها براي تحقق اهداف و مأموريت الف) دولت
  مدت و بلندمدت. مدت، ميان هاي كوتاه برنامه
بودجة سالانة  ،انون اساسيق 52ران، به موجب اصل اسلامي اي مهوريج ج) در

  شود. كل كشور توسط دولت تهيه مي
  مخارج و برنامة كار سال آينده است. - بيني درآمد  د) بودجه سند پيش

  )99 و 98هاي  ، صفحهبودجه و امور مالي دولت(اقتصاد،  
---------------------------------------------- 

 )آبي (كتاب  »3«گزينة  - 174

طور مستقيم از مؤديان ماليـات دريافـت    ماليات مستقيم: مالياتي است كه به
درآمد يا افراد  تواند افراد پردرآمد و كم دولت مي  شود. در اين نوع ماليات، مي

ثروتمند و افراد فقير را از هم جدا كند و فقط از گروه خاصي ماليات بگيـرد؛  
 ةها به دو دست ست. اين مالياتا تر كم گرانبه ديزيرا امكان انتقال بار مالياتي 

 شود: عمده تقسيم مي

الف) ماليات بر درآمد: مانند ماليات بـر حقـوق، ماليـات بـر درآمـد اصـناف،       
  ماليات بر درآمد كشاورزي و ماليات بر درآمد املاك

تواند بـه انـوع دارايـي ـ اعـم از       ب) ماليات بر دارايي و ثروت: اين ماليات مي
  تعلق گيرد. …زمين، اتومبيل و   يرمنقول ـ همچون خانه،منقول و غ

كننده نهايي آن مشخص و معين  ماليات غيرمستقيم: در اين نوع ماليات، پرداخت
  نيست و امكان انتقال بار مالياتي بسيار زياد است. انواع آن عبارت است از:

  الف) ماليات بر نقل و انتقالات دارايي
  ب) حقوق و عوارض گمركي

عوارضپ) 
ت) ماليات بر فروش

  )104و  103هاي  ، صفحهبودجه و امور مالي دولت(اقتصاد، 

(فاطمه فهيميان) »2«گزينة  - 175

/ميليون ريال  الف)   
1860 10 ميزان ماليات ماهيانه8100

درآمد ماهيانه = ميزان ماندة خالص ماهيانه -ماليات ماهيانه  ب) 
/ميليون ريال   /  60 10 8 49 ميزان ماندة خالص ماهيانه 2

  12 ميزان ماندة خالص ساليانه ميزان ماندة خالص ماهيانه =
/ميليون ريال    /  49 2 12 590 4

1چه اين شخص ج) چنان
يگذار ماندة خالص ساليانة خود را براي سرمايه3

2كار گيرد، جديد به
خواهد ماند:باقي هاي شخصي او  آن براي هزينه3

/ميليون ريال    / 
2 590 4 393 63

  )105و  104هاي  ه، صفحبودجه و امور مالي دولت(اقتصاد،    
----------------------------------------------

ي)(سارا شريف  »3«گزينة  - 176
هاي نادرست:  تشريح گزينه

كننـدگان ارز شود كـه مصـرف   صادرات كالا به خارج سبب مي»: «1«گزينة 
از» لازم براي پرداخت بهاي كالاهاي ضـروري وارداتـي را بـه دسـت آورنـد.     

كنندگان است. الملل براي مصرف منافع تجارت بين
م تخصـيصهاي مطلق و نسـبي و عـد   هرچند اصل بر رعايت مزيت»: 2«گزينة 

مـدت بـراي عوامـل هاي غيرمزيتي است، اما اگر در كوتاه امكانات توليد به حوزه
توليد (مثل نيروي كار بدون مهارت) امكان اشتغال وجود نداشته باشـد، توليـد و

مزيت، از بيكاري بهتر است. خلق ارزش افزوده حتي در محصولي غيرمزيتي و كم
ي و خودكفــايي يــا توليــد ملــي وتأكيــد بــر اســتقلال اقتصــاد»: 4«گزينــة 

به معناي قطع روابط تجاري و اقتصادي بـا دنيـا، انـزوا وواردات، جايگزيني 
 الملل نيست. گيري از اقتصاد بين گوشه

  )119و  118، 116، 115هاي  صفحه، الملل اقتصاد بين(اقتصاد،    
---------------------------------------------- 

 )ريفي(سارا ش  »3«گزينة  - 177

ترتيـب بـه شـده در صـورت سـؤال، بـه     مـوارد مشـخص  الف) نادرست است. 
عرضـة -گـذاري و حكمرانـي در اقتصـاد     وضع مقررات، سياست« محورهاي

از» گذاري و حكمرانـي در اقتصـاد   وضع مقررات، سياست -كالاها و خدمات 
.هاي دولت در عرصة اقتصاد اشاره دارد فعاليت

شكل ركود اقتصادي، بانك مركزي با سياستب) نادرست است. براي حل م
مدت مشـكل تواند براي كوتاه پولي انبساطي (مثل خريد اوراق مشاركت) مي

جانـبهـاي   را حل كند. براي حل اساسي مشكل در بلندمدت بايد سياسـت 
گذاري و بهبود فضـاي كسـب و وري، افزايش سرمايه عرضه (مثل بهبود بهره
كار) را در پيش گرفت.

ست است.ج) در
تقريباً همة اقتصـاددانان در مـورد اصـل حضـور دولـت درنادرست است. د) 

، چقدر، تـاكه دولت در چه مواردي اتفاق نظر دارند؛ ولي در مورد ايناقتصاد 
لاف نظر است.چه زماني و چگونه نقش داشته باشد، اخت

هـ) درست است.
  )97تا  93هاي  ه، صفحدولت و اقتصاد(اقتصاد،   

اقتصاد
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)(كتاب آبي  »2«گزينة  - 178
براساس اصل مزيت مطلق، هر منطقه يا كشور بايد كالايي را توليد كند كـه

تر باشد. هزينـة توليـد گنـدم در هزينة توليد آن در مقايسه با ساير نقاط كم
»الـف «است و هزينة توليد برنج در كشور » الف«تر از كشور  كم» ب«كشور 

»ب«است. بنابراين براساس اصل مزيت مطلـق، كشـور   » ب«تر از كشور  كم
 بايد برنج توليد كند.» الف«بايد گندم و كشور 

  )115 و 114 هاي ه، صفحالملل اقتصاد بين(اقتصاد،  
----------------------------------------------

)نسرين جعفري(  »2«گزينة  - 179
يراگـر كشـو  »: 3«جز گزينـة   ها درست است به همة گزينهدر » الف«مورد الف) 

همة نيازهاي خود را از يك كشور خاص واردكند به آن كشور وابستگي اقتصادي
كند. پيدا مي

ةامـروزه شـبك   هاي تجاري است زيرا از تحريم تر رايجهاي مالي امروزه  ب) تحريم
1هـاي   زينه(گ بعد از جنگ جهاني دوم برپا شد.پولي و مالي  ةيكپارچ گسترده و

هاي جديد ارتباطي و اطلاعـاتي كننده، امروزه از فناوري ) و كشورهاي تحريم3و 
)2(گزينة  .كنند استفاده مي المللي هاي بين مالي و پولو نهادهاي 

تحريم مالي است. ،هاي بيمه پ) تحريم شركت
و اتحادية اروپا ASEAN :اي مانند هاي اقتصادي منطقه اتحاديهت) 

WTO)  وIMF هاي تأثيرگذار بر اقتصاد كشورها و اقتصـاد ترين سازمان از مهم
).روند شمار مي جهاني به

كننـد مبادلـه و تجـارت بـين تلاش مي ي اقتصاديها كشورها با تشكيل اتحاديه
تجاري را كم كنند.  نعمواو اعضاي اتحاديه را بيشتر كنند 

  )123تا  120هاي  ، صفحهالملل اقتصاد بين(اقتصاد،  
----------------------------------------------

)فاطمه فهيميان(  »1«گزينة  - 180
كمتر موردي ،الف) با توجه به رشد جمعيت و افزايش درآمد جامعه در طي زمان

سير نزولي داشته باشد.يا عادي هاي جاري  آيد كه هزينه پيش مي
هاي انتقالي، با پرداختترتيب در ارتباط  ب) موارد مطرح شده در صورت سؤال به

هاي زيربنايي است. گذاري هاي اداري و سرمايه هاي كاركنان، هزينه هزينه
و شـود   تقويت توان اقتصادي كشور مي باعث هاي زيربنايي گذاري ج) سرمايه

هـاي هزينـه  هاي اقتصادي ضـروري اسـت   براي به ثمر رسيدن ساير فعاليت
آهـن و ، خطـوط راه هـا  احداث جادهصرف ساخت و  ،زيربنايي  گذاري سرمايه

شود.  ميها  ت نيروگاهساخ
  )108تا  106هاي   صفحه، بودجه و امور مالي دولت(اقتصاد،  

----------------------------------------------

  

)نيا اعظم نوري(  »3«گزينة  - 181
ادبـي)، رواج هجـو در شـعرهـاي داسـتاني (   سـرايي و منظومـه   رواج داستان

(فكري)، فراواني تركيبات نو (زباني)
 ها: تشريح ساير گزينه

هـاي ادبـي فراواني تركيبات نو (زباني)، توجـه بيشـتر بـه آرايـه    »: 1«گزينة 
 (ادبي)، فاصله گرفتن غزل از عشق زميني (فكري)

رواج حس ديني (فكري)، ورود لغات زبـان تركـي و مغـولي بـه»: 2«گزينة 
ان فارسي (زباني)، گسترش عرفان و تصوف (فكري)زب

رواج هجو در شعر (فكري)، از ميان رفتن لغات مهجور فارسي نسبت»: 4«گزينة 
هاي داستاني (ادبي) سرايي و منظومه به سبك خراساني (زباني)، رواج داستان

  )85 و 84هاي  صفحه، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (

)نژاد يفرهاد عل(  »4«گزينة  - 182
هـاي پردازد كه از ويژگـي  رودكي در اين بيت به توصيف معشوقي زميني مي

سبك خراسـاني اسـت. واژگـان بيـت هـم بـا زبـان كهـن سـبك خراسـاني
ترند. متناسب

 ها: تشريح ساير گزينه
كنـد و مي» مفاخره«شاعر در اين بيت هم به فراواني فضل خود »: 1« ةگزين

كند. مي» تشكاي« هم از ناچيزي بخت خود
سبك عراقي هاي هنشانبه شعر، يكي از ورود اصطلاحات عرفاني »: 2« ةگزين
حالـت طـرب ناشـي از واردات» وجـد «رقص صوفيانه است، » سماع. «است

، واردات قلبي سالك را گويند كه ناپايدارند و»حال«قلبي سالك را گويند و 
زودگذر.

تفاده از اصطلاحات علمـي وحركت زبان به سوي دشواري و اس»: 3« ةگزين
فني در اين بيت نمودار سبك عراقي است. خاقاني شكايت از اوضـاع جهـان

»رنـگ  گنبـد نارنـگ  «آلود (صفراوي) شده، امـا   دارد و به همين خاطر خشم
(نارنج) در طـب قـديم بـراي درمـان برد؛ زيرا نارنگ فلك خشم او را فرو مي

رفته است! صفراويان مفيد به شمار مي
  )85 و 84هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »2«گزينة  - 183
قافيه هستند.» بديم –بديم «اين بيت در 

 ها: تشريح ساير گزينه
»است: «»1«گزينة 
»من»: «3«گزينة 
»را: «»4«گزينة 

  )89 صفحة، موسيقي شعر)، 1فنون ادبي ((علوم و 
----------------------------------------------  

)پرست نسرين حق(  »1«گزينة  - 184
حرف الحاقي قافيـه / »ي«پاي و خداي: كلمات قافيه / ا حرف اصلي قافيه / 

1 ةقاعد
 ها: تشريح ساير گزينه

2 ةقاعدقافيه /  گل و تحول: كلمات قافيه / ـُ ل حروف اصلي»: 2«گزينة 
/ 2 ةقاعـد قافيـه /   ين: حروف: كلمات قافيه / بين بالين و جهان»: 3«گزينة 

رديف است »تو«
»ي« حـروف اصـلي قافيـه /    ر ت قافيـه / ـَ  : كلماآوري و داوري»: 4«گزينة 

2 ةقاعد حرف الحاقي قافيه /
  )90و  89هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)سعيد جعفري(  »1«گزينة  - 185
دست ،: زيردست1 ةقافي/  ندارد: 2 ةقافي

 :ها تشريح ساير گزينه
شعر -1( : ديوان1 ةقافي: سر؛ پر / 2 ةقافي/  بودرديف: »: 2«گزينة -2 ديوان
ديوها)
: نامزد؛ زد1 ةقافيجان، آن /  :2 ةقافي»: 3«گزينة 
خرد) (مي ، خرد(عقل) : خرد1 ةقافي: حاصل، باطل / 2 ةقافي»: 4«ة گزين

  )91 ، صفحةموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي ( 

)1علوم و فنون ادبي (
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)نژاد سيد جمال طباطبايي(  »4«گزينة  - 186
هاي قافيه شد = رديف / بسته، گفته: واژه

ـُ فت  حروف الحاقي قافيه: ـه (ـِ) / حروف اصلي قافيه: ـَ ست،
ف) قافيـه را غلـط -تغيير مصوت كوتاه اشكالي ندارد ولي تغيير صامت (س 

كند. مي
ها در حروف اصلي قافيه نبايد تغيير كنند. توجه: صامت

 ها: تشريح ساير گزينه
: ـَ لقرا = رديف / حروف اصلي قافيه»: 1«گزينة 
: ادهاي قافيه / حروف اصلي داد، فتاد = واژه»: 2«گزينة 
ـَ ر :ـَ م = حروف الحاقي / حروف اصلي قافيه»: 3«گزينة 

  )91تا  89هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 1وم و فنون ادبي ((عل
----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »3«گزينة  - 187
است.» قصد و نيت«در هر دو مصراع به معناي » آهنگ«كلمة 

 ها: تشريح ساير گزينه
دوم: هركس» كه«اول و سوم: حرف ربط / » كه»: «1«گزينة 
دوم:» پري«اول: فعل امر به معناي بپري (پرواز كني) / » پري: «»2«گزينة 

فرشته، زيباروي
دوم: كشور چين» چين«: شكن و چروك / اول» چين»: «4«گزينة 

  )97 صفحة، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)سيد عليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 188
كنند. ميايجاد آراية جناس » سرما«و » گرما«و » گرما«و » گرم«هاي  واژه

مستقل با يكـديگر مقايسـه شـوند و در گزينـةدر جناس بايد دو واژة  نكته:
متشكل از (ما + اسـت)» ماست«يك واژة مستقل است ولي » استر«، »1«

سازند. باشد و جناس نمي مي
  )98 و 97هاي  هبديع لفظي، صفح)، 1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  

)وحيد رضازاده(  »4«گزينة  - 189
پيچش است.به معناي چين در هر دو مورد 

 ها: تشريح ساير گزينه
(جنت) و بهشت (رها كرد)بهشت »: 1«گزينة 
(از عناصر اربعه) آب (آبرو) و آب»: 2«گزينة 
خسرو) ة(معشوق شيرين (مزه) و شيرين»: 3«گزينة 

  )97صفحة ، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (
 ---------------------------------------------

)محسن اصغري(  »2«گزينة  - 190
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة مرتبط: ناكامي عاشق از وصال معشوق

 ها: ساير گزينه تشريح
مندي از عشق هاز بين رفتن غم و اندوه با بهر »:1«گزينة 
شورآفريني عشق »:3«گزينة 
وفاداري عاشق نسبت به معشوق تا لحظة مرگ»: 4«گزينة 

  )86صفحة ، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (

(آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 191
نزولـي: دهـد  كار خود ادامه مي  صورت كارمند عادي بهمدير يك اداره كه به

)دنسلي (ندرو
فرزند كارمنـد سـازمان صـدا و سـيما، كارمنـد روابـط عمـومي آن سـازمان

)بنسلي (افقي ميان: شود مي
شناسي دبيرستان شهيد فهميده به دبيرستان اهـل قلـم منتقـل معلم جامعه

)الف( نسليافقي درون :گردد مي
 )جنسلي (صعودي ميان: شود فرزند رانندة تاكسي كه وكيل مي

  )76و  75 هايهصفح)، هويت، 1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 192
علـت ←قبول جهان اجتماعي  دفراتر رفتن تغييرات هويتي از مرزهاي مور

تعارض فرهنگي
←جايي افراد از يك موقعيت اجتمـاعي بـه موقعيـت اجتمـاعي ديگـر      هجاب

اجتماعي تحركتعريف 
پيامـد ←جلوگيري از تحصيل دختـران محجبـه در برخـي جوامـع غربـي      

 هاي دنيوي ارزشبا جهان اجتماعي سكولار گيري شكل

  )79و  77، 75هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 193
معنوي و ديني ←شود  الي انسان، به رسميت شناخته نميهاي نافي ابعاد متعهويت

/ جدانژاديآپارتايد ←تحرك صعودي براي يك نژاد خاص 
فئودالي ←اي از مردم عادي كه نه اشراف بودند و نه رعيت  وجود طبقه

 سكولار ←امكان رأي دادن به قوانين الهي وجود ندارد 

  )78تا  76هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 194
هـاي ارزش و عقايـد  با ناسازگار زندگي شيوة همان يا فرهنگي تعارض گاهي
هـاي كـنش  توانـد نمـي  اجتماعي جهان ويابد مي تداوم اجتماعي جهان يك

تزلزل به تواندمي وضعيت ايندهد.  سامان خود فرهنگ براساس را اجتماعي
فرهنگي منجر شود.

هـاي بحران هويت: جهان اجتمـاعي، تـوان حفـظ و دفـاع از عقايـد و ارزش     
اجتماعي خود را نداشته باشد.

شود و هنگامي كـه تغييـرات تحول فرهنگي دو نوع مثبت و منفي را شامل مي
آيد. ميوجود  اجتماعي از محدودة تغييرات درون جهان اجتماعي فراتر بروند به

)84و  83هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 195
ها و خلاء معنوي باعث بازانديشي دانشـمندان و متفكـران اجتمـاعي كاستي

شده است. جهان اجتماعي يهاي عقيدتي و ارزش دربارة بنيان
هاي درونـي باعـث كهولـت و بست ها و بن هان اجتماعي با كاستيمواجهه ج

شد. ميمرگ جهان اجتماعي 
باعـث دوام ،هاي جهان اجتمـاعي توسـط اعضـاي آن    پذيرش عقايد و ارزش

 شود. هويت فرهنگي جهان اجتماعي مي

  )85و  84، 82هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه

)1شناسي (جامعه
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(مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 196
هـاي مربـوط بـه آن هويت فرهنگي تا زماني كه عقايـد و ارزش »: 1«ة گزين

 آورد. ها مهم باشد، دوام مي مورد پذيرش اعضاي جهان اجتماعي و براي آن

هويت اجتماعي افراد در پرتو هويت فرهنگـي جهـان اجتمـاعي»: 3«گزينة 
گيرد. شكل مي

هـاي يـت گيري هو هويت فرهنگي جهان اجتماعي، فرصت شكل»: 4«گزينة 
آورد. و ... متناسب با خود را پديد مي ياجتماعي خانوادگي، شغل

  )82)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)     »2«گزينة  - 197
هـاي خـود را فرامـوش هـا و آرمـان   اگر اعضاي يك جهان اجتماعي، واقعيت

صـورت،در غيـر ايـن   اعي داراي هويت تاريخي اسـت. نكنند، آن جهان اجتم
شود.دچار ازخودبيگانگي تاريخي مي

، بـه روش تقليـدي عمـلزده)(مثل جوامـع غـرب  جهان اجتمـاعي خودباختـه  
دهـد. بنـابراين نـه كند و ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دسـت مـي   مي
تواند آند و نه ميتواند فرهنگ گذشتة خود را تداوم ببخشد يا گسترش ده مي

را رها كند و از آن بگذرد و به جهان اجتماعي ديگري كه مبهـوت و مقهـور آن
شده است، ملحق شود.

جهان اجتماعي توحيدي است كه درهاي آسمان و زمين را بـه روي انسـان
كند. انساني كه بـهگشايد و او را با حقيقت خود و جهان هستي آشنا مي مي

يابـد وهاي خداوند مـي يش و جهان را آيات و نشانهرسد، خوخودآگاهي مي
همواره انيس و همنشين خداوند است.

  )91 تا 89هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)     »2«گزينة  - 198
داند. مي قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي انسان از خود - 
هاي يك جهان اجتماعي، مانع از آشنايي اعضاي آن با حقيقـت اگر عقايد و ارزش - 

شود. حقيقي مييا انسان و جهان شود، آن جهان دچار ازخودبيگانگي فطري 
هاي اجتماعي مختلف با يكديگر عادي و متـداول ارتباط و دادوستد جهان -

 في داشته باشد.هاي مختل تواند شكل است، ولي اين ارتباط مي

  )91و  87هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)     »2«گزينة  - 199
هـاي اجتمـاعيجهان اسلام، با حفظ هويت فرهنگي خود به تعامل با جهان

هـا نديگر پرداخت و به همين دليل، عناصر سـازگار بـا هويـت خـود را از آ    
گرفت و در موارد مورد نياز، به بازسازي آن عناصر پرداخت.

  )89و  88هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 200
هاي اجتماعي ديگـر، مـوردهر نوع ابداع و نوآوري و هر نوع مواجهه با جهان

هـا وهـا و ارزش كـه در چـارچوب آرمـان   شود مگر آنه واقع نميتأييد جامع
  عقايد جهان اجتماعي باشد.

  )79و  78هاي )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه

  (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 201

نتيجه انشايي است و اساساً قضيه نيست. امري و در ةيك جمل
ي متصل است.ها شرط ساير گزينه

 ها: تشريح ساير گزينه
گيرم. اگر برنده شوم آنگاه مدال مي»: 1«گزينة 
گويم. اگر خبري بشنوم آنگاه بهت مي»: 3«گزينة 
كنمش. اگر چرخ بر طبق مراد دل نگردد آنگاه از بيخ برمي»: 4«گزينة 

  )86و  85هاي  ، صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  
----------------------------------------------  

  (مجيد پيرحسينلو)  »4«گزينة  - 202
توانند صادق باشند (خوشـنويس هـم بـا دسـت هم مي هر دو طرف قضيه با

هـم تواننـد بـا   چپش بتواند خوشنويسي كند و هم با دست راستش) اما نمي
دستش خوشنويسي نكند). يك از دو كاذب باشند (يعني با هيچ

 ها: تشريح ساير گزينه
شود امروز هـم تعطيـل باشـد و هـم منفصل حقيقي است. نمي»: 1«گزينة 

شود نه تعطيل باشد و نه تعطيل نباشد! تعطيل نباشد و نمي
،شود هم بنز باشد و هـم پورشـه   است. نمي الجمع مانعةمنفصل »: 2«گزينة 
كدام نباشد و ماشين ديگري باشد. شود هيچ اما مي
تواند هـم اصـفهاني باشـد و هـم است. نمي لجمعا مانعةمنفصل »: 3«گزينة 

شود اهل شهري ديگر باشد. اما مي ،مشهدي
  )88و  87هاي  ، صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  

----------------------------------------------  
  نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 203

ر صـدق وجـودطرف در قضاياي منفصل غيرقابـل جمـع د   احتمال كذب دو
دارد.

  )88و  87هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 204
دوم و نتيجه ممكن است در كيف يكسان باشند يا نباشند. ةمقدم

وجبه)بارد (م روم. باران مي اگر باران ببارد، به مسافرت نمي
روم. (سالبه) نتيجه: به مسافرت نمي

  )91و  90هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 205
ستين يباشد جزئ يكل يمفهومگونه بوده است: اگر استدلال ما در اصل اين

+ مفهوم كتاب كلي است (وضع مقدم) = پس مفهوم كتاب جزئي نيست.
يك قياس استثنايي متصل است كه در آن بـا وضـع مقـدم بـه اين استدلال
ايم و معتبر است.نتيجه رسيده

همـان اجـزاي قضـية اول نيسـتند توجه: از آنجايي كه اجزاي نتيجه دقيقـاً 
ايم.اي را گرفتهتوان گفت كه با عكس مستوي چنين نتيجهنمي

  )91و  90هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  
 ---------------------------------------------

  (مجيد پيرحسينلو)  »3«گزينة  - 206
يـك  رفته است. دقت كنيد كه ايـن  كار در اين استدلال مغالطة وضع تالي به

) نتيجـههسـتند آسـيايي  هـا   هنـدي قياس استثنايي است. بـا اثبـات تـالي (   
ها ايراني هستند. شده است كه هندي گرفته

  )91 و 90هاي  هصفح، شرطي و قياس استثنايي قضية(منطق،  

منطق
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  نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 207
شـود و   رفع جزء ديگر اثبات مي ،در قياس استثنايي حقيقي از وضع هر جزء

رد، اين عدد زوج است پس فرد هر عدد زوج است يا ف«مانند قياس  برعكس.
نيست / اين عدد فرد است پس زوج نيست / اين عدد زوج نيست پـس فـرد   

  »است / اين عدد فرد نيست پس زوج است
  )93 و 92هاي  هصفح، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،  

---------------------------------------------- 

  (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 208
در جريان  مثال  عنوان به .ها هستيم ث با ديگران تنها در پي غلبه بر آندر بح

ها  آن هدف بلكه نيستند؛ يكديگر اقناع پي در طرفين تلويزيوني، ةيك مناظر
هـايي   ها بيان اسـتدلال  جهت هدف آن شكست دادن طرف مقابل است. بدين

شـد و  ها، طرف مقابـل حرفـي بـراي گفـتن نداشـته با      آن است كه در مقابل
ترتيب كساني  به شكست شود بدين ها و يا اعتراف مجبور به پذيرش نتايج آن

گذشـته   . دركنند مي كه شاهد اين مناظره هستند، به فرد پيروز گرايش پيدا
هـا   . در سـاير گزينـه  كردند بررسي مي» جدل«ها را در فن  گونه استدلال اين

  شده است كه در اين سخن وجود ندارد. مغالطاتي ذكر
  )104و  103هاي  ، صفحهسنجشگري در تفكر(منطق، 

----------------------------------------------  
  نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 209

اطلاعـيم.   دهد كه مـا از مفـاد آن بـي    خبر مي» ذكر نكاتي«گويندة جمله از 
د اي در سخن او وجـو  كه چه مغالطه توان با قطعيت در مورد اين بنابراين نمي

  است يا خير، نظر داد. هارد و يا اينكه اصلاً سخنش مغالطد
  )111تا  108هاي  صفحه، سنجشگري در تفكر(منطق، 

----------------------------------------------  
  (مجيد پيرحسينلو)  »4«گزينة  - 210

گور شد (بار ارزشي كلمات. اين كلمات داراي بار ارزشـي منفـي    پدرت گوربه
است.)
ام  كنـي؟ الآن هـم خـواهرزاده    ن كه چيزي نگفتم. چـرا تـوهين مـي   گفت: م

تـوهين خـودش را    نمـايي.  نمـايي و كوچـك   دارد. (بـزرگ  حرمتم را نگه نمي
  دهد و اعتراض خواهرزاده را بزرگ) كوچك نشان مي

همه بدبختي كشيدم. (توسـل بـه     خور بودم. اين من از بچگي يتيم و توسري
 احساسات)

گذاري، ايهام انعكـاس) در ايـن مـتن     وم كردن چاه، تلهساير مغالطات (مسم
وجود ندارد.

  )111 تا 105هاي  صفحه، سنجشگري در تفكر(منطق،  
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 211
آيد و تالي دنبالة  در قضاياي شرطي متصل همواره از نظر معنا مقدم ابتدا مي

آن است.
  )86و  85هاي  ، صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي(منطق، 

----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 212
هسـتند؛   الجمـع  مانعـة هـا شـرطي منفصـل     قضاياي مذكور در سـاير گزينـه  

  باشد. منفصلة حقيقي مي» 3«كه قضيه گزينة  حاليدر
  )88و  87هاي  صفحه، ناييقضية شرطي و قياس استث(منطق، 

  )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 213
است؛ زيرا صدق هر دو طرف با هم محال نيست، اما» لرفع مانعةا«قضية اول 

) -كذب هر دو طرف محال است. زيرا امكان ندارد هواپيما در آسمان نباشد (
  ).-و سقوط هم بكند (

ي رضـاي خـدا وتوان كاري را هم برا است، زيرا مي »الرفع مانعة«قضية دوم 
هم رضايت خلق انجام داد ولي كاذب بودن هر دو محال است.

»كنم. اگر تكان بخوري، شليك مي«قضية سوم هم به اين صورت بوده است: 
است.» شرطي متصل«كه در واقع 

  )88تا  85هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،   
 ----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 214
گرفته شده كـه مغالطـة رفـع  در اين استدلال از رفع مقدم، رفع تالي نتيجه

  )91و  90هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،   مقدم است.
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 215
نوراني است          هرگاه يك كرة آسماني ستاره باشد

مقدم                                  تالي      
كه ماه نوراني است، ستاره دانسته كنيد به دليل آن طور كه مشاهده مي همان

تـوان از ايـم؛ زيـرا نمـي    شده كه در اين صورت دچار مغالطة وضع تالي شده
وضع تالي وضع مقدم را نتيجه گرفت.

  )91و  90هاي  صفحه، ة شرطي و قياس استثناييقضي(منطق،   
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 216
انفصالي حقيقي است و در آن از اثبات يـك  استثنايي اين قياس، يك قياس

آمده است. دست طرف نفي طرف ديگر به 
  )93و  92هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،   

----------------------------------------------  
  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 217

شده و در واقع مغالطة توسل به احساسـات صـورتدر مورد سوم فرد تهديد
هـا تصميم به پـذيرفتن گـزاره   ،گرفته كه فرد به علت احساساتي چون ترس

  )110تا  108هاي  ، صفحهسنجشگري در تفكر(منطق،   گيرد. مي
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 218
در صورتي كه بدون ذكر دلايل معتبر از احساسات افراد سوءاسـتفاده شـود،

نامنـد. ايجـاد حـرص و طمـع نيـز از آن را مغالطة توسل به احساسـات مـي  
هاي سوءاستفاده از احساسات افراد است. روش

  )110و  109هاي  صفحه، تفكرسنجشگري در (منطق،   
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 219
امـا ايـن فـرد ،شـود  طول مدت چراغ قرمز كوتاه است و با ثانيه شمارش مي

شكني خود منتظر ماندن پشت چراغ قرمز را با تمام طـول براي توجيه قانون
شود. نمايي مي و بزرگكند و مرتكب اغراق  روز قياس مي

  )111 صفحة، سنجشگري در تفكر(منطق،   
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 220
در عبارت اول به يك فرد ويژگي ناشايستي نسبت داده شده است تا نظـرش

 مسموم كردن چاه) ة(مغالط مورد توجه قرار نگيرد.

 نمايي شده اسـت.  سعي در بزرگ» قرن«كردن واژة  در عبارت دوم با بيان-
  )111و  108هاي  صفحه، سنجشگري در تفكر(منطق،   نمايي) (مغالطه بزرگ
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(نگاه به آينده)(نگاه به آينده)
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)نسترن صمدي(  »1«گزينة  - 221

7شود، سـپس از   انتخاب مي وسطبه عنوان حرف  oو  i ،aحرف  3ابتدا يكي از 
بايد دهيم. چون حروف مانده يكي را در جايگاه اول سمت چپ قرار مي حرف باقي

بين حروفاز بعدي را  هاي حروف پس به همين ترتيب جايگاه ،دنباش غيرتكراري 

    :كنيم انتخاب ميمانده  باقي o,a,i
    

7 6 3 5 4 2520

  )8تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------

)محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 222

كنيم: ها را بررسي مي گزينه

!»:1«گزينة  !
!

! !

   
  

6 6 5 4 3 2 360 32 2
!  »:  2«گزينة  !       4 2 4 3 2 1 2 1 48

 ! !     3 7 3 6 7 6 48 

! »:  3«گزينة  !   5 2 120 2 122 

 !     20 3 2 20 6 2 122
! »:  4«گزينة  !       9 8 7 9 8 7 1 9

  )6و  5هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

------------------------- --------------------

)جويا ميثم بهرامي(  »4«گزينة  - 223

  دار: هاي شماره هاي مهره تعداد جايگشت   
4 3 2 1 24

دار قرار بگيرند. هاي شماره هاي آبي بايد بين مهره مهره

    

آنالات مهرة يكسان آبي وجـود دارد كـه تعـداد ح ـ    3جايگاه براي  5يعني 

برابر با  
 

 

5 :، بنابراينشود مي103  24 10 هاي مطلوب كل حالت 240

  )11تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------

)علي شهرابي(  »3«گزينة  - 224

است. 6!توان نوشت،  با اين حروف ميحرفي كه  6تعداد كل كلمات 
كنيم: هستند را حساب مي mirكلماتي كه شامل تعداد 

 mir ,e,l,a ! 4 24
نيستند، برابر است با: mirپس تعداد كلماتي كه شامل 

!   6 24 720 24 696
  )8تا  1هاي  حه)، آمار و احتمال، صف3(رياضي و آمار (

)محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 225
حرف از كلمة 3و  »زرد«حرف از كلمة  2يا شامل  موردنظر كلمة پنج حرفي

»مليجه«حرف از كلمة  2و » زرد«حرف از كلمة  3است يا شامل » مليجه«
است. بنابراين:

! !
       

           
       
        

3 5 3 55 52 3 3 2
3 10 120 1 10 120 3600 1200 4800

  )11تا  1اي ه )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)حسين اسفيني(»3«گزينة  - 226
n(A)  Aپ)},پ,پ,د) و (پ,د,د,{(د2 

B)}د,د,د,(پود),د,پ,(دود),پ,د,پ)و(د,د,د,د)و(د,د,د,(د{   

n(B)  4
C)}د,د,پ,(پود),پ,د,پ(و)پ,پ,د,(دو)پ,د,پ,(دو 

n(C)  پ),د,د,د) و (پ,پ,پ,{(د6
A د)},د,د,{(د  B 

 نادرست است.» 3«سازگارند و گزينة  Bو  Aبنابراين 

  )19تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)علي شهرابي(  »2«گزينة  - 227

n(S)  است:  42تعداد اعضاي فضاي نمونه   42 16
جـنس و فرزنـد سـوم و چهـارم نيـز هـايي كـه فرزنـد اول و دوم هـم     حالت
نويسيم: اند را مي جنس هم

n(A)  A)}د,د,پ,(پود),د,د,(دپ)و,پ,د,پ)و(د,پ,پ,(پ{4 

P(A)پس:  
4 1

16 4
  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------
)محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 228

P(A) P(A )

P(A) P(A )

P(A ) P(A ) P(A )



 

      

2
5

1
2 71 15 5

P(A ) P(A)     
5 5 217 7 7

P(A ) P(A)    
5 2 3
7 7 7

  )27تا  21هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)نيكود دكامين(  »1«گزينة  - 229
n(S)پرتاب دو تاس    6 6 مجمـوع هاي  حالت دارد. تعداد حالت 36

است:مطابق جدول زير  ،دو تاسدر پرتاب دو عدد رو شده 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

tIU »j Ì¼μ\¶
IÀïS²Ie jHk÷U

)3ياضي و آمار (ر
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)3علوم و فنون ادبي (

هايي كه مجموع دو ترين شانس را دارد چون تعداد حالت بيش 7فرد شمارة 
ترين است: حالت) بيش 6شود ( مي 7تاس برابر 

 
6 1

36 P)7(شمارة 6


1
P)2(شمارة 36

  
1 1 5
6 36 اختلاف خواسته شده36

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)نسترن صمدي(  »2«گزينة  - 230
n(S)  است. بنابراين: 5!رقم  5هاي  جايگشتتعداد ! 5

Aگيردحداقل يك رقم ديگر قرار  4و  1كه بين دو رقم  : پيشامد اين.
Aهيچ رقم ديگري قرار نگيرد. 4و  1كه بين دو رقم  : پيشامد اين

n(A ) ! !
n(A ) ! ! P(A ) /

n(S) !

        
4 2 24 2 0 45 5

P(A) P(A ) / /    1 1 0 4 0 6
  )24 تا 19هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------
)(كتاب آبي  »2«گزينة  - 231

هاي ممكن براي انتخاب يك شهر براي مسافرت طبق اصل جمع تعداد روش
5برابر است با: 2 3 10  

  )2 و 1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)(كتاب آبي  »4«گزينة  - 232
) تاسـت  4تعداد ارقام زوج غير صفر،  , , , )2 4 6 4بنـابراين در هـر خانـه     8

×  انتخاب داريم، پس: × × × = = ( ) = 5 2 5 104 4 4 4 4 4 2 2 1024 

  )6تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3آمار ((رياضي و 
 ---------------------------------------------

)(كتاب آبي  »2«گزينة  - 233
صورت طرفه وجود داشته باشد. در اين راه يك B ،nبه  Aفرض كنيم از 

برابر است با: Dبه  Aهاي رفتن از  حالتتعداد 
A C D A B DIÄ

n   2 3 3 18
n n n        3 18 6 3 12 4 

  )6تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
--------------------- ------------------------

)(كتاب آبي  »2«گزينة  - 234
8 8 7 6 5 48 4 704 4 4 3 2 1 4

! !
C( , )

! ! !

   
  

    
  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------
)(كتاب آبي  »4«گزينة  - 235

! !
C( , )

! ! !

      
   

      
9 9 8 7 6 5 9 8 7 69 4 1264 5 4 3 2 1 5 4 3 2

  )11تا  8هاي  ل، صفحه)، آمار و احتما3(رياضي و آمار (

)(كتاب آبي  »2«گزينة  - 236
A { , , } 2 4 Bو  6 { , } 3 Cو  6 { , , } 2 3 است و پيشامد مطلوب 5

A)مسأله  C) B پس: ،است
(A C) B { , , , , } { , } { , , }   2 3 4 5 6 3 6 2 4 5 

  )19تا  14هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)(كتاب آبي  »4«گزينة  - 237
30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

10 110 30 3

n(S) , A { , , , , , , , , , }

n(A)
n(A) P(A)

n(S)

 

     



  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)(كتاب آبي  »3«گزينة  - 238
n(S)فضاي نمونه تعداد اعضاي وحالت دارد  6هر تاس    6 6 .است 6

،حالـت  6تـاس اول   بـراي  پرتاب شده طور متوالي بهها  اگر فرض كنيم تاس
. بنابراين:حالت وجود دارد 4تاس سوم براي و  حالت 5تاس دوم  براي

P(A)
 

  
 

6 5 4 20 5
6 6 6 36 9

  )21تا  14ي ها )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)(كتاب آبي  »3«گزينة  - 239
حـق انتخـاب داريـم، 5گردانيم در هر مرحله  ها را به ظرف برمي چون گوي

n(S)  پس:    5 5 5 125
مسـاويسه رقـم  اين از كدام  كنيم كه هيچ هايي را پيدا مي حال تعداد حالت

:يشامد متمم)هم نباشند (پ
5 4 3 60n(A )    

60 12
125 25P(A )    

 12 131 0 5225 25P(A) /    : رقم مساوي 2احتمال حداقل

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)كتاب آبي(  »1«نة گزي - 240
1 1 21 13 3 3P(A ) P(A) P(A )       (متمم)

2 3 1203 60
40

n(A) n(A)
P(A) n(A)

n(S)

n(A)

     

 
  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------

)نيا (اعظم نوري  »3«گزينة  - 241
؛ دربارة نشاط اصفهاني است.»3«توضيح گزينة 

  )14و  13هاي  ادبيات، صفحه  )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (

3اعداد مضرب 
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)نيا اعظم نوري(  »4«گزينة  - 242
 آن موضـوع  كـه  اسـت  كرمـاني  الاسلام ناظم تأليف» تاريخ بيداري ايرانيان«

.است مشروطه تاريخ

  )20و  16هاي  ادبيات، صفحه )، تاريخ 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)دنژا سادات طباطبايي عارفه(  »4«گزينة  - 243
 ها: تشريح ساير گزينه

طبع فرخي يزدي پس از آشنايي با سعدي شكوفا گشت.»: 1«گزينة 
اين بيت از بهار است.»: 2«گزينة 
آورد. هاي منظوم از اشعار غربي پديد مي ايرج ميرزا ترجمه»: 3«گزينة 

  )18تا  16هاي  ادبيات، صفحه  )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »1«گزينة  - 244
آل متعلـق بـه ميـرزادة ايـده  ةروزنامة سروش متعلق به دهخـدا و نمايشـنام  

عشقي است.
  )21تا  18و  16هاي  صفحهادبيات،   )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
)وحيد رضازاده(  »3« گزينة - 245

فاقد تلميح است.
 ها: تشريح ساير گزينه

لا يدركِـُه﴿فرمايـد:   انعام دارد كـه مـي   ةسور 104 ةاشاره به آي»: 1«گزينة 
... الأبصار ِدركي وه و ها را) ديده يابدها و او  (درنيابد او را ديده ﴾الأبصار

فأَينَمـا تَولـَوا﴿فرمايد:  كه ميبقره دارد  ةسور 110 ةاشاره به آي»: 2«گزينة 
 علـيم عاالله، إنَّ االله واس جهو ّپـس هـر كجـا روي آوريـد آنجـا وجـه ﴾فثَم)

.خداست به درستي كه خدا فراخ رحمت داناست)

لنَبَلـُونكَمُ﴿فرمايـد:   بقـره دارد كـه مـي    ةسور 151 ةآياشاره به »: 4«گزينة 
ــوع و نقَــصٍ الجــنَ الخَــوف و م بشَِــيء و ــرات الثَّم مــن الأمــوالِ و الأنفــس و

آزماييم شما را به چيـزي از تـرس و گرسـنگي و (هر آينه مي ﴾بشرّالصابِرينَ
.ها و مژده ده شكيبايان را) ها و ميوه ها و نفس كاستن از مال

  )33تا  31 هاي هصفح، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 246
و آب(ع) اشاره به داستان حضرت خضر » آب حيوان«، »لعل ميگون«تشبيه 

است. از لباستعاره » لعل«زندگاني و 
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  - 247

ولـي ،خوردن گنـدم  دليلتلميح به رانده شدن حضرت آدم (ع) از بهشت به 
بيت فاقد استعاره است.

 ها: تشريح ساير گزينه
و» مـي «شهريار، مصراع دوم را از حافظ تضـمين كـرده اسـت.     »:1«گزينة 

د.ندار نظير مراعات» جام«
تشبيه است.» چو شمع«مجاز از مردم. » جهان« »:2«گزينة 
مراعات نظير دارند. كل مصراع دوم، اسـتعاره از» جان«و  »دل« »:3«گزينة 

نوع تشخيص دارد.
  )بيان و بديع، تركيبي)، 3(علوم و فنون ادبي (

)(سيد عليرضا احمدي  »2«گزينة  - 248
است.» فاعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت صورت سؤال 

د    يِ   جام  آ   بِ  دي   ع  ذا   ران  ب  گل
-    U  -    -   U   -   U   -   U   U    - 

بس ك  بر   جا  م    ها  گ   لا   ب   ز     نند
-    U  -    -   U   -   U   -   U   U    -

  )23و  21هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)دثيحميد مح(  »3«گزينة  - 249
ردادلكـستريدي
- -  U  U   -   -U

كـكينندَكُـچنونمج
ـنَميياپتادرسِف
U  -   -UU- -
لاستليبِنِجاشزَشِ

  )26 موسيقي شعر، صفحة)، 3ي ((علوم و فنون ادب
----------------------------------------------

)(حميد محدثي  »1«گزينة  - 250
.است» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«ين بيت وزن ا
 :ابياتساير  وزن

مسـتف (مفعـول مفاعيـل مفاعيـل مسـتفعل  مستفعل مستفعل »:2«گزينة 
فعولن)
مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن)»: 3«گزينة 
مستفعل فاعلات مستف (مفعول مفاعلن فعولن)»: 4«گزينة 

  )26تا  24هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 )محمد صادق محسني(  »2«گزينة  - 251

و 1 يها نهي(رد گزبر ما تحميل مكن »: لا تحُملنْا«(اي) پروردگار ما/ »: ربنا«
(رد) هــيچ تــواني بــدان نــداريم نفــي جــنس» لا»: («لنَــا بِــه طاقــةَلا / «)3
)4و  1 يها نهيگز
اضافي است.» 4«در گزينة » فقط«

)12صفحة )، ترجمه، 3(عربي (
----------------------------------------------  

 )محمد صادق محسني(  »1«گزينة  - 252
خلق شده»: قد خُلق«ها)/  كند (رد ساير گزينه آيا فراموش مي»: هل ينسي«

/)4و  3 يها نهي(رد گزاز تكهّ گلي »: طينةمن / «)3و  2 يها نهيگز(رد است 
)3و  2 يها نهي(رد گزاستخوان »: عظم«گوشت / »: لحَم«

)تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (
----------------------------------------------  

 )رضا معصومي(  »4«گزينة   - 253
!نگاه كنيدترجمة صحيح: اميد است شما با دقتّ به جهان 

)تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (

)3عربي، زبان قرآن (



30: ةصفحانساني دوازدهماختصاصي 99شهريور  21آزمون نامة  پاسخ

)محمد صادق محسني(  »2«گزينة  - 254
تجُلس (رد»: نشاند مي«عندها/ »: نزد خود«بنتها/ »: دخترش«الأم/ »: مادر«

ها) ساير گزينه
أجلـَس/«دهـد امـا    مـي » نشسـتن «معنـي  » جلس/ يجلس«) دقت كنيد 1

سجلدهد. مي» اندننش«مزيد ثلاثي از باب افعال، معني » ي
در ابتداي بسياري از جمـلات متـداول عربـي، معـادلي در فارسـي» إنَّ) «2

ندارد و نيازي به ترجمة آن به فارسي نيست.
)14صفحة )، ترجمه، 3(عربي (

----------------------------------------------  
(رضا معصومي)  »4«گزينة  - 255

خبر آن است.» تيمو«اسم إنَّ و » القلب«، »4«در گزينة 
)13صفحة )، محل اعرابي، 3(عربي (

----------------------------------------------  
ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة  - 256
 :گريد يها نهيگز حيتشر
براي نفي نيامده است.» ما«نادرست است. دقت كنيد » للنفّي«»: 2« نةيگز
فعـل مزيـد» يحسنُ«كنيد دقت  نادرست است. »مجرّد ثلاثي»: «3« نةيگز

ثلاثي از باب افعال است.
است.» مبتداي مؤخّر«نادرست است. » خبر»: «4« نةيگز

  )11صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »2«گزينة  - 257

تعريـف» خورنـد!  شـده مـي   شـك صـورت خ  ميوة لذيذي كه مردم آن را بـه «
نيست.» الطيّن: گل«مناسبي براي 

  )، مفهوم و واژگان ، تركيبي)3(عربي (
----------------------------------------------  

(سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 258
شـود؛ بـا توجـه بـه نفي جنس بر سر اسم نكـرة داراي فتحـه وارد مـي   » لا«
عبارت مناسب نيست. براي اين» لا«، »تلميذي«

  )9)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (
----------------------------------------------  

ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 259
براي وصل كردن و ايجاد ارتباط ميان دو جملـه» أنَّ«، حرف »2«در گزينة 

)6و  5هاي  )، انواع جملات، صفحه3(عربي (  است.
----------------------------------------------  

)فرشته كياني(  »1«گزينة  - 260
يي كه در آية شريفه به كار رفته، لاي نفي جنس اسـت (ترجمـه: هـيچ»لا«

).نيستاجباري در دين 
 هاي ديگر تشريح گزينه

حرف نفي است (ترجمه: خداونـد بـر كسـي» لا«در اين گزينه، »: 2«گزينة 
كند!). كه به مردم رحم نكند، رحم نمي

 حرف نهي است (ترجمه: چيزي روي ديوار ننويس!).» لا«در اين گزينه، »: 3«گزينة 

ي نفي جنس نيست، چون پـس از آن اسـم»لا«در اين گزينه، »: 4«گزينة 
معرفه آمده است (لا، عطف است).

  )9)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (

  )هرينيما جوا(  »3«گزينة  - 261
سينا، فيلسوف مسلمان، راه فـارابي را ادامـه داد و بيـان كـرد كـه وقتـي ابن
، به اين معنا نيست كـهدو جنبة يك چيزند» و چيستي» هستي«گوييم  مي
گونـه كـه انـد؛ آن ها دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيب يا جمع شـده  آن

دهندة آب هستند. اكسيژن و هيدروژن دو جزء تشكيل
  )4 تا 2هاي  ه، صفحهستي و چيستي، دوازدهمة (فلسف  

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 262
انسـان حيـوان در حمل ماهيت بر ماهيت رابطة وجوبي برقـرار اسـت (مـثلاً   

ناطق است). اما در حمل وجود بر ماهيت رابطة وجوبي نيست. بلكه آن چيز
). پس اگر وجـود و ماهيـت يكـي2يا نباشد (تأييد گزينة  ممكن است باشد

بودند تصور هر ماهيت براي موجودشدنش كافي بود. اين بدين معنـي اسـت
 ـ   رايكه وجود يافتن هيچ ماهيتي ديگر به دليل نياز نداشت زيـرا تصـورش ب

). حمل ماهيت از نوع اولي ذاتي3و  1 هاي وجودداشتن كافي بود (رد گزينه
)4ست، نه حمل وجود. (رد گزينة (ضروري) ا

  )5(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة  
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 263
سينا كه با فلسفة ابن» توماس آكويناس«يكي از فيلسوفان بزرگ اروپا به نام 

ا گسـترش داد و موجـبآشنا بود، اصل مغايرت وجـود و ماهيـت را در اروپ ـ  
مغايرت وجـود وسينا اين نظر ( مناقشات فراواني در آنجا شد. او همچون ابن

گـذار مكتـبهاي خود در خداشناسي قـرار داد و پايـه  ) را پاية برهانماهيت
در اروپا شد.» توميسم«

بيشـتر متكـي بـهگذاري كرد كـه  اي را در اروپا پايهتوماس آكويناس فلسفه
بود. رشد حدودي ابنو تا  سينا بنهاي اديدگاه

  )6 ة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة(فلسف 
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 264
واقعيات جهان يعني موجوداتي كه وجـود دارنـد. كـه ايـن موجـودات از دو

الوجـود (رد نالوجـود اسـت يـا ممك ـ    حالت خارج نيستند: يا ذاتشان واجـب 
). دخالت يك عامل خارجي براي وجودبخشـي تنهـا وصـف4و  2 هاي گزينه

).1الوجود صادق نيست (رد گزينة ممكنات است و براي واجب
  )11، صفحة جهان ممكنات(فلسفة دوازدهم،  

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 265
الوجود بالذات رابطة تباين برقرار اسـت؛ نـهالذات و ممكنالوجود ب بين واجب

كه يكي اعم باشد و ديگري زيرمجموعة آن محسوب شود. اين
  )11، صفحة جهان ممكنات(فلسفة دوازدهم،  

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 266
درياي جيوه (سه مورد) -نما انسان گرگ -الوجود: اژدهاي هفت سر ممكن
 - الوجود بالغير  ممكن -اجتماع نقيضين  -ضلعي الوجود: مستطيل پنجممتنع

  )10و  9 هاي ه، صفحجهان ممكنات(فلسفة دوازدهم،    عدد نامي (چهار مورد)

فلسفة دوازدهم
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  )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 267

دهد و وجود معلول متوقف بر وجودعلت چيزي است كه به معلول وجود مي
آيد. معلـول نيـز چيـزياست؛ يعني تا علت نباشد، معلول هم پديد نميآن 

گيـرد؛ يعنـي دراست كه وجودش را از چيزي ديگر كه همان علت است مي
وجودي است كهاي وجود خود، نيازمند ديگري است. پس رابطة عليت رابطه

دهد. توجه داشـته) به طرف ديگر (معلول) وجود ميدر آن، يك طرف (علت
يعنـي وجـود يكـي ضـرورتاً ؛اي وجودي اسـت رابطه ،اشيم كه رابطة عليتب

وابسته به وجود ديگري است؛ يعني مانند رابطة دوسـتي نيسـت كـه در آن
گردد.ها دوستي برقرار مي شود و سپس ميان آن ابتدا وجود دو فرد فرض مي

(يك طرف رابطه علت است و طرف ديگر خود رابطة وجودبخشي)
  )14 صفحة، ي و معلوليجهان علّدوازدهم، (فلسفة  

----------------------------------------------  

  )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 268

آيد و جزءدكارت معتقد بود كه اصل عليت بدون دخالت تجربه به دست مي
كند؛ يعني هـر اي است كه انسان آن را به طور فطري درك ميمفاهيم اوليه
شـود و درك ايـن رابطـه نيـاز بـهكي از رابطة عليت متولد ميانساني، با در

نيازمند تجربهو معلول  هاي علتش ندارد ولي يافتن مصداقتجربه و يا آموز
)4و  1هاي است. (تأييد بخش اول گزينه و آموزش

گويند كه مثلاً چون زمـين همـواره بـا آمـدن ها) ميگرايان (امپريستتجربه
گردد، انسان متوجهو با ناپديد شدن آن، تاريك مي شودخورشيد، روشن مي

اي ميان اين دو پديده شده و دانسته كه تا خورشيد نيايد، زمـين هـم رابطه
شود، يعني يك رابطة ضروري ميان طلوع خورشيد و روشن شدنروشن نمي

گذاشـته اسـت. (تأييـد بخـش دوم» عليت«زمين يافته و اسم اين رابطه را 
)1گزينة 

  )16و  15هاي  ، صفحهي و معلوليعلّجهان سفة دوازدهم، (فل 
----------------------------------------------  

  )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 269

ديويد هيوم امكان معرفـت از طريـق اسـتدلال عقلـي و بـدون تجربـه را رد
گويد درك عليت از اين طريق هم ممكن نيست؛ چـون عليّـتكند و مي مي

راتر از حس است.مفهومي ف
  )16 ي و معلولي، صفحةجهان علّ(فلسفة دوازدهم،  

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 270

هم ناشي از توالي و پشت سر يك امر روانيگويد تداعي چيزي جز هيوم مي
ت كـه مـاها نيست (نه خود تعاقب حوادث!). از اين طريـق اس ـ  آمدن پديده

شـدن زمـينايم يك رابطة ضروري ميان طلـوع خورشـيد و روشـن   پنداشته
برقرار است. ممكن است كه در صبح يـك روز ببينـيم كـه خورشـيد طلـوع
كرده، اما زمين روشن نشـده اسـت (بنـابراين او بـه ضـرورت ميـان علـت و

، ودانسـت شناسيم اعتقاد نداشت و آن را نوعي اعتبار ميهايي كه ميمعلول
ناپذيري هم بيان ديگـري از همـين ضـرورت ميـان علـت وحتميت و تخلف

نيافتن معلول پس از علت را فرض كنيم).معلول هستند؛ يعني نتوانيم تحقق
  )16 ي و معلولي، صفحةجهان علّ(فلسفة دوازدهم،  
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